
اعمال رسولان
صعود مسیح به آسمان

صحیفه اوّل را انشـــا نمودم، ای تیوفِلُس، 1 
دربـــارهٔ همهٔ امـــوری که عیســـی به عمل 
نمـــودن و تعلیم دادن آنها شـــروع کـــرد. 2 تا آن 
روزی که رسولان برگزیده خود را به روح القدس 
حکم کرده، بالا برده شـــد. 3 که بدیشان نیز بعد 
از زحمت کشـــیدن خود، خویشتن را زنده ظاهر 
کرد به دلیل های بســـیار کـــه در مدّت چهل روز 
بر ایشـــان ظاهر می شـــد و دربارهٔ امور ملکوت 
خدا ســـخن می گفت. 4 و چون با ایشـــان جمع 
شد، ایشـــان را قدغن فرمود که »از اورشلیم جدا 
مشوید، بلکه منتظر آن وعدهٔ پدر باشید که از من 
شـــنیده اید. 5 زیرا که یحیی به آب تعمید می داد، 
امّا شما بعد از اندک ایّامی، به روح القدس تعمید 

خواهید یافت.« 
6 پس آنانی که جمع بودند، از او سؤال نموده، 

گفتند: »خداوندا آیـــا در این وقت ملکوت را بر 
اســـرائیل باز برقرار خواهی داشت؟« 7 بدیشان 
گفت: »از شما نیســـت که زمانها و اوقاتی را که 
پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید. 8 امّا 
چون روح القدس بر شـــما می آید، قوّت خواهید 
یافت و شـــاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و 

تمامی یهودیّه و سامره و تا اقصای جهان.«
9 و چـــون ایـــن را گفـــت، وقتـــی که ایشـــان 

می نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمان 
ایشـــان در ربود. 10 و چون به سوی آسمان چشم 

دوخته می بودند، هنگامـــی که او می رفت، ناگاه 
دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده، 11 گفتند: 
»ای مردان جلیلی چرا ایســـتاده، به سوی آسمان 
می نگرید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان 
بالا برده شـــد، باز خواهد آمد به همین طوری که 

او را به سوی آسمان روانه دیدید.«
 12 آنگاه به اورشـــلیم مراجعت کردند، از کوه 
مُسمّىٰ به زیتون که نزدیک به اورشلیم به مسافت 
ســـفر یک روز سَـــبَّت اســـت. 13 و چون داخل 
شدند، به بالاخانه ای برآمدند که در آنجا پطرس 
و یوحنّـــا و یعقوب و اَندرِیاس و فیلپُّس و توما و 
بَرْتولما و متّی و یعقوب پســـر حلفی و شمعوْنِ 
غیور و یهـــودای برادر یعقوب مقیم بودند. 14 و 
جمیع اینها با زنان و مریم مادر عیسی و برادران 
او به یک دل در عبادت و دعا مواظب می بودند. 

انتخاب متیاس
 15 و در آن ایّـــام، پطـــرس در میان برادران که 
عدد اسامی ایشـــان جملةً قریب به صد و بیست 
بود برخاسته، گفت: 16 »ای برادران، می بایست 
آن نوشـــته تمام شود که روح القدس از زبان داود 
پیش گفت دربارهٔ یهودا که راهنما شد برای آنانی 
که عیسی را گرفتند. 17 که او با ما محسوب شده، 
نصیبی در این خدمت یافت. 18 پس او از اجرت 
ظلـــمِ خود، زمینی خریده، بـــه روی درافتاده، از 
میان پاره شـــد و تمامی اندرونش ریخته گشت. 
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19 و بر تمام سکنه اورشلیم معلوم گردید چنانکه 

آن زمین در لغت ایشان به حقل دما، یعنی زمین 
خون نامیده شد. 20 زیرا در کتاب مزمور مکتوب 
اســـت که خانهٔ او خراب بشود و هیچ کس در آن 
مسکن نگیرد و نظارتش را دیگری ضبط نماید. 
21 اکنون می بایـــد از آن مردمانی که همراهان ما 

بودند، در تمام آن مدّتی که عیســـی خداوند با ما 
آمـــد و رفت می کرد، 22 از زمان تعمید یحیی، تا 
روزی که از نزد ما بالا برده شـــد، یکی از ایشان با 

ما شاهدِ برخاستن او بشود.«
 23 آنـــگاه دو نفر، یعنی یوســـف مُســـمّىٰ به 
بَرسَبا که به یوُســـتُس ملقّب بود و مَتِیاس را برپا 
داشـــتند، 24 و دعا کرده، گفتند: »تو ای خداوند 
کـــه عارف قلوب همه هســـتی، بنما کدام یک از 
این دو را برگزیده ای 25 تا قســـمت این خدمت و 
رسالت را بیابد که یهودا از آن باز افتاده، به مکان 
خود پیوست.« 26 پس قرعه به نام ایشان افکندند 
یاس برآمد و او با یازده رســـول  و قرعـــه به نام مَتِّ

محسوب گشت.

روز پنطیکاست

و چون روز پَنْطِیکاست رسید، به یک  دل 2 
در یک جـــا بودند. 2 که ناگاه آوازی چون 
صدای وزیدن باد شـــدید از آســـمان آمد و تمام 
آن خانه را که در آنجا نشســـته بودند پر ساخت. 
3 و زبانه های تقسیم شـــده، مثل زبانه های آتش 

بدیشـــان ظاهر گشـــته، بـــر هر یکی از ایشـــان 
قرارگرفـــت. 4 و همه از روح القدس پر گشـــته، 
بـــه زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشـــان 
قدرت تلفّظ بخشـــید، به ســـخن گفتن شـــروع 

کردند.
 5 و مردمِ یهودِ دین دار از هر طایفه زیر فلک در 
اورشـــلیم منزل می داشتند. 6 پس چون این صدا 
بلند شـــد گروهی فراهم شده، در حیرت افتادند 
زیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید. 7 و همهٔ 
مبهوت و متعجّب شـــده بـــه یکدیگر می گفتند: 
»مگر همهٔ اینها که حرف می زنند جلیلی نیستند؟ 
8 پس چون اســـت که هر یکی از ما لغت خود را 

کـــه در آن تولد یافته ایم می شـــنویم؟ 9 پارتیان و 
مادیان و عیلامیان و ســـاکنان جزیره و یهودیّه و 
کاپادوکیه و پَنطُس و آسیا 10 و فَرِیجِیّه و پَمفِلیّه 
و مصر و نواحی لِبیا که متصّل به قیروان اســـت و 
غربـــا از روم، یعنی یهودیان و جدیدان 11 و اهل 
کَرِیت و عَرَب، اینها را می شـــنویم که به زبانهای 
ما ذکر کبریایی خـــدا می کنند.« 12 پس همه در 
حیرت و شکّ افتاده، به یکدیگر گفتند: »این به 
کجا خواهد انجامید؟« 13 امّا بعضی تمسخرکنان 

گفتند که »از خَمر تازه مست شده اند!« 
14 پس پطرس با آن یازده برخاســـته، آواز خود 

را بلند کرده، بدیشـــان گفت: »ای مردان یهود و 
جمیع سکنهٔ اورشلیم، این را بدانید و سخنان مرا 
فرا گیرید. 15 زیرا که اینها مســـت نیستند چنانکه 
شـــما گمان می برید، زیرا که ساعت سوم از روز 
است 16 بلکه این همان است که یوئیلِ نبی گفت 
17 کـــه "خدا می گوید در ایّـــام آخر چنین خواهد 

بود که از روح خود بر تمامِ بشر خواهم ریخت و 
پســـران و دختران شما نبوّت کنند و جوانان شما 
رؤیاها و پیران شـــما خوابهـــا خواهند دید؛ 18 و 
بـــر غلامان و کنیزان خود در آن ایّام از روح خود 
خواهم ریخت و ایشان نبوّت خواهند نمود. 19و 
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از بالا در افـــلاک، عجایب و از پایین در زمین، 
آیـــات را از خـــون و آتش و بخـــار دود به ظهور 
آورم. 20 خورشـــید به ظلمت و ماه به خون مبدّل 
گردد قبل از وقوعِ روزِ عظیمِ مشـــهور خداوند. 
21 و چنین خواهد بود کـــه هر که نام خداوند را 

بخواند، نجات یابد."«
 22 »ای مردان اسرائیلی این سخنان را بشنوید. 
عیســـی ناصری مردی که نزد شما از جانب خدا 
مبرهن گشت به قوّات و عجایب و آیاتی که خدا 
در میان شـــما از او صادر گردانید، چنانکه خود 
می دانید، 23 این شـــخص چون برحســـب ارادهٔ 
مســـتحکم و پیشدانی خدا تســـلیم شد، شما به 
دست گناهکاران بر صلیب کشیده، کُشتید، 24که 
خدا دردهای مرگ را گسسته، او را برخیزانید زیرا 
محال بود که مرگ او را در بند نگاه دارد، 25 زیرا 
که داود دربارهٔ وی می گوید: "خداوند را همواره 
پیش روی خود دیده ام که به دســـت راســـت من 
اســـت تا جنبش نخورم؛ 26 از این سبب دلم شاد 
گردیـــد و زبانم به وجد آمد بلکه جســـدم نیز در 
امید ســـاکن خواهد بود؛ 27 زیرا که نَفْس مرا در 
عالم اموات نخواهی گذاشت و اجازت نخواهی 
داد کـــه قدّوس تو فســـاد را ببیند. 28 طریق های 
حیـــات را به من آموختی و مـــرا از روی خود به 

خرّمی سیر گردانیدی."«
داودِ  دربـــارهٔ  بـــرادران، می توانـــم  »ای   29  
پَطرِیـــارْخ با شـــما بی محابا ســـخن گویم که او 
وفات نموده، دفن شـــد و مقبـــرهٔ او تا امروز در 
میان ماســـت. 30پس چون نبی بود و دانست که 
خدا برای او قســـم خورد که از نسل صُلب او به 
حســـب جسد، مســـیح را برانگیزاند تا بر تخت 

او بنشـــیند، 31دربارهٔ قیامت مسیح پیش دیده، 
گفت که، نَفْس او در عالم اموات گذاشـــته نشود 
و جســـدِ او فســـاد را نبیند. 32 پس همان عیسی 
را خدا برخیزانید و همهٔ ما شـــاهد بر آن هستیم. 
33پس چون به دســـت راست خدا بالا برده شد، 

روح القدس موعـــود را از پدر یافتـــه، این را که 
شـــما حال می بینید و می شـــنوید ریخته است. 
34 زیرا که داود به آســـمان صعود نکرد ولی خود 

می گوید، خداوند به خداوند من گفت بر دســـت 
راســـت من بنشین 35 تا دشمنانت را پای انداز تو 
سازم. 36پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند 
که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید، 

خداوند و مسیح ساخته است.«
 37 چون شـــنیدند دلریش گشـــته، به پطرس و 
ســـایر رســـولان گفتند: »ای برادران چه کنیم؟« 
38پطرس بدیشـــان گفت: »توبه کنید و هر یک از 

شما به اسم عیسی مســـیح برای آمرزش گناهان 
تعمیـــد گیرید و عطـــای روح القدس را خواهید 
یافت. 39 زیرا که این وعده اســـت برای شـــما و 
فرزندان شـــما و همهٔ آنانی که دورند، یعنی هرکه 
خداوند خدای ما او را بخواند.« 40و به ســـخنان 
بســـیارِ دیگر، بدیشـــان شـــهادت داد و موعظه 
نمـــوده، گفت که »خـــود را از ایـــن فرقهٔ کج رو 

رستگار سازید.«
 41 پس ایشان کلام او را پذیرفته، تعمید گرفتند 
و در همان روز تخمیناً ســـه هزار نفر بدیشـــان 
پیوستند 42 و در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان 
و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند. 43 و 
همهٔ خلق ترسیدند و معجزات و علامات بسیار 

از دست رسولان صادر می گشت.



الوسر2لامعا04232

 44 و همـــهٔ ایمانداران با هم می زیســـتند و در 
همه چیز شـــریک می بودند 45 و املاک و اموال 
خـــود را فروختـــه، آنهـــا را به هر کـــس به قدر 
احتیاجش تقســـیم می کردنـــد. 46 و هر روزه در 
هیکل به یک دل پیوســـته می بودند و در خانه ها 
نـــان را پاره می کردند و خوراک را به خوشـــی و 
ساده دلی می خوردند. 47 و خدا را حمد می گفتند 
و نزد تمامی خلق عزیز می گردیدند و خداوند هر 

روزه ناجیان را بر کلیسا می افزود.

شفای لنگ مادرزاد

و در ســـاعت نهم، وقت دعا، پطرس و 3 
یوحنّا با هم بـــه هیکل می رفتند. 2ناگاه 
مردی را که لنـــگ مادرزاد بـــود می بردند که او 
را هر روزه بـــر آن درِ هیکل کـــه جمیل نام دارد 
می گذاشـــتند تا از رونـــدگان به هیـــکل صدقه 
بخواهد. 3 آن شـــخص چون پطرس و یوحنّا را 
دید که می خواهند به هیکل داخل شوند، صدقه 
خواســـت. 4 امّا پطـــرس با یوحنّا بـــر وی نیک 
نگریســـته، گفت: »به ما بنگر.« 5 پس بر ایشـــان 
نظر افکنده، منتظر بود که از ایشان چیزی بگیرد. 
6 آنـــگاه پطرس گفت: »مرا طلا و نقره نیســـت، 

امّا آنچه دارم به تو می دهم. به نام عیســـی مسیح 
ناصری برخیز و بخرام!« 7 و دســـت راستش را 
گرفتـــه، او را برخیزانید که در ســـاعت پایها و 
ســـاقهای او قوّت گرفت 8 و برجسته، بایستاد و 
خرامید و با ایشان خرامان و جَست و خیزکنان و 

خدا را حمدگویان داخل هیکل شد.
 9 و جمیع قوم او را خرامان و خدا را تســـبیح 
خوانـــان دیدنـــد. 10 و چون او را شـــناختند که 

همان اســـت که به درِ جمیـــلِ هیکل برای صدقه 
می نشست، به ســـبب این امر که بر او واقع شد، 
متعجّب و متحیـــر گردیدند. 11 و چون آن لنگِ 
شفا یافته به پطرس و یوحنّا متمسّک بود، تمامی 
قوم در رواقی که به ســـلیمانی مُســـمّىٰ اســـت، 

حیرت زده بشتاب گِردِ ایشان جمع شدند.
 12 آنگاه پطرس ملتفت شـــده، بدان جماعت 
خطاب کرد که »ای مردان اســـرائیلی، چرا از این 
کار تعجّـــب دارید و چرا بر ما چشـــم دوخته اید 
که گویـــا به قوّت و تقوای خود این شـــخص را 
خرامان ســـاختیم؟ 13 خدای ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب، خدای اجداد ما، بندهٔ خود عیســـی را 
جلال داد که شما تسلیم نموده، او را در حضور 
پیلاطـــس انکار کردید، هنگامـــی که او حکم به 
رهانیدنش داد. 14 امّا شـــما آن قدّوس و عادل را 
منکر شـــده، خواستید که مردی خون ریز به شما 
بخشـــیده شـــود. 15 و مبتکر حیات را کشتید که 
خـــدا او را از مردگان برخیزانید و ما شـــاهد بر 
او هســـتیم. 16 و به ســـبب ایمان به اسم او، اسم 
او این شـــخص را که می بینید و می شناسید قوّت 
بخشیده است. بلی آن ایمانی که به وسیله اوست، 
این کس را پیش روی همهٔ شما این صحّت کامل 

داده است.«
 17 »و اکنـــون ای برادران، می دانم که شـــما و 
همچنین حکّام شـــما این را به سبب ناشناسایی 
کردیـــد. 18 و امّا خدا آن اخبـــاری را که به زبان 
جمیع انبیای خود، پیش گفته بود که مســـیح باید 
زحمت بیند، همینطور به انجام رسانید. 19 پس 
توبه و بازگشـــت کنید تا گناهان شما محو گردد 
و تا اوقات اســـتراحت از حضور خداوند برسد. 
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20و عیسی مســـیح را که از اوّل برای شما اعلام 

شـــده بود بفرســـتد، 21که می باید آســـمان او را 
پذیرد تا زمان معادِ همه چیز که خدا از بدوِ عالم 
بـــه زبان جمیع انبیای مقدّس خـــود، از آن اِخبار 
نمود. 22زیرا موســـی به اجداد گفت که، خداوند 
خدای شـــما نبی مثل من، از میان برادران شـــما 
برای شـــما برخواهد انگیخت. کلام او را در هر 
چه به شـــما تکّلم کند بشنوید؛ 23 و هر نَفْسی که 
آن نبی را نشنود، از قوم منقطع گردد. 24 و جمیع 
انبیا نیز از ســـموئیل و آنانی که بعـــد از او تکلّم 
کردند، از این ایّام اِخبار نمودند. 25 شما هستید 
اولاد پیغمبران و آن عهـــدی که خدا با اجداد ما 
بست، وقتی که به ابراهیم گفت از نسل تو جمیع 
قبایل زمین برکت خواهند یافت، 26 برای شـــما 
اوّلًا خدا بندهٔ خود عیسی را برخیزانیده، فرستاد 
تا شـــما را برکت دهد بـــه برگردانیدن هر یکی از 

شما از گناهانش.«

محاکمه پطرس و یوحنا

و چون ایشـــان با قوم سخن می گفتند، 4 
کَهَنَه و سردار ســـپاهِ هیکل و صدّوقیان 
بر سر ایشان تاختند، 2چونکه مضطرب بودند از 
اینکه ایشان قوم را تعلیم می دادند و در عیسی به 
قیامت از مردگان اعلام می نمودند. 3 پس دست 
بر ایشـــان انداخته، تا فردا محبوس نمودند زیرا 
که آن، وقتِ عصر بود. 4 امّا بســـیاری از آنانی که 
کلام را شنیدند ایمان آوردند و عدد ایشان قریب 

به پنج هزار رسید. 
5 بامدادان رؤســـا و مشایخ و کاتبان ایشان در 

اورشـــلیم فراهم آمدند، 6 با حنّای رئیس کَهَنَه و 

قیافا و یوحنّا و اســـکندر و همهٔ کسانی که از قبیله 
رئیس کَهَنَه بودند. 7 و ایشان را در میان بداشتند 
و از ایشـــان پرسیدند که »شما به کدام قوّت و به 
چه نـــام این کار را کرده ایـــد؟« 8 آنگاه پطرس از 
روح القدس پر شده، بدیشان گفت: »ای رؤسای 
قوم و مشایخ اسرائیل، 9 اگر امروز از ما بازپرس 
می شـــود دربارهٔ احســـانی که بدین مرد ضعیف 
شده، یعنی به چه ســـبب او صحّت یافته است، 
10جمیع شما و تمام قوم اســـرائیل را معلوم باد 

که به نام عیســـی مسیح ناصری که شما مصلوب 
کردید و خدا او را از مـــردگان برخیزانید، در او 
این کس به حضور شما تندرست ایستاده است. 
11 این اســـت آن سنگی که شما معماران آن را رد 

کردید و اکنون ســـرِ زاویه شـــده است. 12 و در 
هیچ کس غیر از او نجات نیســـت زیرا که اسمی 
دیگر زیر آســـمان به مردم عطا نشده که بدان باید 

ما نجات یابیم.«
 13 پـــس چون دلیری پطرس و یوحنّا را دیدند 
و دانستند که مردم بی علم و اُمّی هستند، تعجّب 
کردند و ایشـــان را شـــناختند کـــه از همراهان 
عیســـی بودند. 14 و چون آن شـــخص را که شفا 
یافته بود با ایشان ایســـتاده دیدند، نتوانستند به 
ضدّ ایشـــان چیزی گویند. 15 پـــس حکم کردند 
که ایشـــان از مجلس بیرون رونـــد و با یکدیگر 
مشـــورت کرده، گفتند 16 که »با این دو شخص 
چه کنیم؟ زیرا که بر جمیع سکنه اورشلیم واضح 
شد که معجزه ای آشـــکار از ایشان صادر گردید 
و نمی توانیـــم انکارکرد. 17 امّا تا بیشـــتر در میان 
قوم شیوع نیابد، ایشان را سخت تهدید کنیم که 
دیگر با هیچ کس این اســـم را به زبان نیاورند.« 
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18 پس ایشان را خواسته، قدغن کردند که هرگز 

نام عیســـی را بـــر زبان نیاورنـــد و تعلیم ندهند. 
19 امّـــا پطرس و یوحنّا در جواب ایشـــان گفتند: 

»اگر نزد خدا صواب است که اطاعت شما را بر 
اطاعت خدا ترجیح دهیم، حکم کنید. 20 زیرا که 
ما را امکان آن نیســـت که آنچه دیده و شنیده ایم، 
نگوییم.« 21و چون ایشـــان را زیاد تهدید نموده 
بودند، آزاد ســـاختند چونکه راهـــی نیافتند که 
ایشـــان را معذّب سازند به ســـبب قوم زیرا همه 
به واســـطهٔ آن ماجرا خـــدا را تمجید می نمودند، 
22زیرا آن شـــخص که معجزهٔ شـــفا در او پدید 

گشت، بیشتر از چهل ساله بود.
 23 و چون رهایی یافتند، نزد رفقای خود رفتند 
و ایشان را از آنچه رؤسای کَهَنَه و مشایخ بدیشان 
گفتـــه بودند، مطّلع ســـاختند. 24 چـــون این را 
شنیدند، آواز خود را به یک دل به خدا بلند کرده، 
گفتند: »خداوندا، تو آن خدا هســـتی که آسمان و 
زمین و دریا و آنچه در آنها اســـت آفریدی، 25 که 
به وســـیلهٔ روح القدس به زبان پدر ما و بندهٔ خود 
داود گفتی، چرا امّت ها آشـــوب می کنند و قومها 
به باطل می اندیشند؛ 26 سلاطین زمین برخاستند 
و حکّام با هم مشورت کردند، برخلاف خداوند 
و برخلاف مسیحش. 27 زیرا که به راستی بر بندهٔ 
قدّوس تو عیسی که او را مسح کردی، هیرودیس 
و پنطیوس پیلاطس با امّت ها و قومهای اسرائیل 
با هم جمع شـــدند، 28 تا آنچه را که دست و رأی 
تـــو از قبل مقدّر فرموده بود، بـــه جا آورند. 29 و 
الآن ای خداوند، به تهدیدات ایشـــان نظر کن و 
غلامان خود را عطا فرما تا به دلیری تمام به کلام 
تو ســـخن گویند، 30 به دراز کردن دســـت خود، 

برای شـــفا دادن و جاری کردن آیات و معجزات 
به نام بندهٔ قدّوس خود عیسی.«

 31 و چـــون ایشـــان دعا کرده بودنـــد، مکانی 
کـــه در آن جمع بودند به حرکـــت آمد و همه به 
روح القـــدس پر شـــده، کلام خدا را بـــه دلیری 
می گفتند. 32 و جملـــهٔ مؤمنین را یک دل و یک 
جان بود، به حـــدّی که هیچ کس چیزی از اموال 
خود را از آنِ خود نمی دانســـت، بلکه همه چیز را 

مشترک می داشتند.

کمک مؤمنین به یکدیگر
 33 و رســـولان به قوّت عظیم به قیامت عیسی 
خداوند شـــهادت می دادند و فیضـــی عظیم بر 
همگی ایشـــان بود. 34 زیرا هیچ کس از آن گروه 
محتـــاج نبود زیرا هر که صاحـــب زمین یا خانه 
بـــود، آنها را فروختند و مبلـــغ آن را آورده، 35 به 
قدمهای رســـولان می نهادند و به هر یک به قدر 
احتیاجش تقســـیم می نمودند. 36 و یوســـف که 
رســـولان او را برنابا، یعنی پســـر تشـــویق لقب 
دادند، مردی از ســـبط لاوی و از طایفه قبرسی، 
37زمینی را که داشـــت فروخته، قیمت آن را آورد 

و پیش قدمهای رسولان گذارد.

حنانیا و سفیره

امّا شـــخصی حَنّانِیا نام، با همســـرش 5 
سِفیرَه ملکی فروخته، 2 قدری از قیمت 
آن را بـــه اطّلاع زن خود نگاه داشـــت و قدری از 
آن را آورده، نزد قدمهای رســـولان نهاد. 3 آنگاه 
پطرس گفت: »ای حنّانیا چرا شـــیطان دل تو را 
پر ســـاخته اســـت تا روح القدس را فریب دهی 
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و مقـــداری از قیمت زمین را نـــگاه داری؟ 4 آیا 
چون داشـــتی از آنِ تو نبود و چون فروخته شد در 
اختیار تو نبود؟ چرا این را در دل خود نهادی؟ به 
انســـان دروغ نگفتی بلکه به خدا.« 5 حنانیا چون 
این ســـخنان را شـــنید افتاده، جان بداد و ترسی 
شـــدید بر همهٔ شـــنوندگانِ این چیزها مستولی 
گشت. 6آنگاه جوانان برخاسته، او را کفن کردند 

و بیرون برده، دفن نمودند.
 7 و تخمیناً سه ســـاعت گذشت که همسرش 
از ماجـــرا مطّلـــع نشـــده درآمـــد. 8 پطرس بدو 
گفت: »مرا بگو که آیـــا زمین را به همین قیمت 
فروختیـــد؟« گفت: »بلی، به همین.« 9 پطرس به 
وی گفت: »برای چه متّفق شدید تا روح خداوند 
را امتحان کنید؟ اینک، پایهای آنانی که شوهر تو 
را دفن کردند، بر آســـتانه است و تو را هم بیرون 
خواهند برد.« 10 در ســـاعت پیـــش قدمهای او 
افتاده، جان بداد و جوانان داخل شده، او را مرده 
یافتند. پس بیرون برده، به پهلوی شوهرش دفن 
کردند. 11 و ترســـی شـــدید تمامی کلیسا و همهٔ 

آنانی را که این را شنیدند، فرو گرفت.

معجزات رسولان
 12 و آیـــات و معجزات عظیمه از دســـتهای 
رسولان در میان قوم به ظهور می رسید و همه به 
یک دل در رواق سلیمان می بودند. 13 امّا احدی 
از دیگران جـــرأت نمی کرد که بدیشـــان ملحق 
شود، امّا خلق، ایشان را محترم می داشتند. 14و 
بیشـــتر ایمانداران به خداوند متّحد می شـــدند، 
انبوهی از مردان و زنان، 15 به قسمی که مریضان 
را در کوچه ها بیرون آوردند و بر بسترها و تختها 

خوابانیدند تا وقتی که پطرس آید، اقّلًا سایهٔ او بر 
بعضی از ایشـــان بیفتد. 16 و گروهی از شهرهای 
اطراف اورشـــلیم، بیماران و رنجدیدگان ارواح 
پلیده را آورده، جمع شـــدند و جمیع ایشان شفا 

یافتند.

جفا بر رسولان
 17 امّـــا رئیس کَهَنَه و همهٔ رفقایش که از طایفه 
صدّوقیان بودند، برخاســـته، به غیرت پر گشتند 
18 و بر رسولان دست انداخته، ایشان را در زندانِ 

عامّ انداختند. 19 شبانگاه فرشته خداوند درهای 
زندان را باز کرده و ایشان را بیرون آورده، گفت: 
20 »بروید و در هیکل ایســـتاده، تمام سخنهای 

ایـــن حیات را بـــه مردم بگوییـــد.« 21 چون این 
را شـــنیدند، وقت فجر به هیـــکل درآمده، تعلیم 
دادند. امّا رئیس کَهَنَه و رفیقانش آمده، اهل شورا 
و تمام مشـــایخ بنی اســـرائیل را طلب نموده، به 
زندان فرستادند تا ایشان را حاضر سازند. 22 پس 
خادمان رفته، ایشان را در زندان نیافتند و برگشته، 
خبر داده، 23 گفتند که »زندان را به احتیاطِ تمام 
بسته یافتیم و پاســـبانان را بیرون درها ایستاده؛ 
امّـــا چون باز کردیم، هیچ کس را در آن نیافتیم.« 
24چون کاهن و سردار سپاه هیکل و رؤسای کَهَنَه 

این سخنان را شـــنیدند، دربارهٔ ایشان در حیرت 
افتادند که »این چه خواهد شـــد؟« 25 آنگاه کسی 
آمده، ایشـــان را آگاهانید که اینک، آن کسانی که 
محبـــوس نمودید، در هیکل ایســـتاده، مردم را 
تعلیم می دهند. 26 پس ســـردار ســـپاه با خادمان 
رفته، ایشـــان را آوردند، امّا نه بـــه زور زیرا که از 
قوم ترسیدند که مبادا ایشـــان را سنگسار کنند. 
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27 و چون ایشـــان را به مجلس حاضر کرده، برپا 

بداشـــتند، رئیس کَهَنَه از ایشـــان پرسیده، گفت: 
28»مگر شـــما را قدغن بلیـــغ نفرمودیم که بدین 

اســـم تعلیم مدهید؟ همانا اورشـــلیم را به تعلیم 
خود پر ســـاخته اید و می خواهیـــد خون این مرد 
را به گردن ما فرود آرید.« 29 پطرس و رســـولان 
در جواب گفتند: »خدا را می باید بیشتر از انسان 
اطاعت نمود. 30 خدای پدران ما، آن عیســـی را 
برخیزانید که شما به صلیب کشیده، کشتید. 31او 
را خدا بر دست راســـت خود بالا برده، سرور و 
نجات دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش 
گناهان بدهد. 32 و ما هســـتیم شاهدان او بر این 
امور، چنانکه روح القدس نیز است که خدا او را 

به همهٔ مطیعان او عطا فرموده است.«
 33 چون شـــنیدند دلریش گشته، مشورت کردند 
که ایشـــان را به قتل رســـانند. 34 امّا شـــخصی 
فریســـی، غمالائیل نـــام که مُفتی و نـــزد تمامی 
خلق محترم بود، در مجلس برخاســـته، فرمود تا 
رســـولان را ساعتی بیرون برند. 35 پس ایشان را 
گفت: »ای مردان اسرائیلی، برحذر باشید از آنچه 
می خواهید با این اشخاص بکنید. 36 زیرا قبل از 
این ایّام، تِیودا نامی برخاســـته، خود را شخصی 
می پنداشت و گروهی قریب به چهارصد نفر بدو 
پیوستند. او کشته شد و متابعانش نیز پراکنده و 
نیست گردیدند. 37 و بعد از او یهودای جلیلی در 
ایّام اسم نویســـی خروج کرد و جمعی را در عقب 
خود کشـــید. او نیز هلاک شـــد و همهٔ تابعان او 
پراکنده شـــدند. 38 الآن به شـــما می گویم از این 
مردم دســـت بردارید و ایشـــان را واگذارید زیرا 
اگر این رأی و عمل از انســـان باشـــد، خود تباه 

خواهد شد. 39 ولی اگر از خدا باشد، نمی توانید 
آن را برطـــرف نمود مبادا معلوم شـــود که با خدا 
منازعه می کنید.« 40 پس به سخن او رضا دادند 
و رسولان را حاضر ساخته، تازیانه زدند و قدغن 
نمودند که دیگر به نام عیســـی حرف نزنند پس 
ایشـــان را مرخّص کردند. 41 و ایشان از حضور 
اهل شورا شاد خاطر رفتند از آنرو که شایستهٔ آن 
شمرده شدند که برای اسم او رسوایی کشند. 42و 
هر روزه در هیکل و خانه ها از تعلیم و مژده دادن 

که عیسی مسیح است دست نکشیدند.

انتخاب هفت نیک نام

و در آن ایّام چون شـــاگردان زیاد شدند، 6 
یهودیان یونانی زبان از عبرانیان شکایت 
بردنـــد که بیوه زنان ایشـــان در خدمـــت روزانه 
بی بهـــره می ماندند. 2 پـــس آن دوازده، جماعتِ 
شـــاگردان را طلبیده، گفتند: »شایسته نیست که 
مـــا کلام خدا را ترک کرده، ســـفره ها را خدمت 
کنیم. 3 بنابرایـــن ای برادران، هفت نفر نیک نام 
و پـــر از روح القدس و حکمـــت را از میان خود 
انتخاب کنید تا ایشـــان را بـــر این مهّم بگماریم. 
4امّا ما خود را به عبادت و خدمتِ کلام خواهیم 

ســـپرد.« 5 پس تمام جماعت بدین سخن رضا 
دادند و استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس 
ـــس و پَروُخُـــرُس و نیکانـــوُر و تِیموُن و  و فیلپُّ
پَرْمِینـــاس و نِیقولاوسِ جدید، از اهل اَنطاکِیَّه را 
انتخاب کرده، 6 ایشان را در حضور رسولان برپا 
بداشتند و دعا کرده، دســـت بر ایشان گذاشتند. 
7 و کلام خـــدا ترقّی نمود و عدد شـــاگردان در 

اورشـــلیم به غایت می افزود و گروهی عظیم از 
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کَهَنَه مطیع ایمان شدند.

دستگیری استیفان
 8 امّا اســـتیفان پر از فیض و قوّت شده، آیات 
و معجـــزات عظیمه در میان مـــردم از او ظاهر 
می شد. 9 و تنی چند از کنیسه ای که مشهور است 
به کنیسه لِیبَرْتینیان و قِیرَوانیان و اِسکَندَرِیان و از 
اهل قِلیقیا و آسیا برخاســـته، با اِسْتِیفان مباحثه 
می کردند، 10و با آن حکمت و روحی که او سخن 
می گفت، یارای مکالمه نداشـــتند. 11 پس چند 
نفر را بر این داشـــتند که بگویند: »این شـــخص 
را شـــنیدیم که به موسی و خدا ســـخن کفرآمیز 
می گفـــت.« 12 پـــس قوم و مشـــایخ و کاتبان را 
شورانیده، بر سر وی تاختند و او را گرفتار کرده، 
به مجلس حاضر ســـاختند. 13 و شهود دروغین 
برپا داشته، گفتند که »این شخص از گفتن سخنِ 
کفرآمیـــز بر این مکان مقدّس و تورات دســـت 
برنمی دارد. 14 زیرا او را شنیدیم که می گفت این 
عیســـی ناصری این مکان را تباه سازد و رسومی 
را که موســـی به ما سپرد، تغییر خواهد داد.« 15و 
همهٔ کســـانی که در مجلس حاضـــر بودند، بر او 
چشم دوخته، صورت وی را مثل صورت فرشته 

دیدند.

دفاعیه استیفان

آنـــگاه رئیس کَهَنَه گفـــت: »آیا این امور 7 
چنین است؟«

 2 او گفت:  "ای برادران و پدران، گوش دهید. 
خدای ذوالجـــلال بر پدر ما ابراهیم ظاهر شـــد 
وقتی کـــه در جزیره بود قبل از توقّفش در حرّان. 

3 و بدو گفت: از وطن خود و خویشـــانت بیرون 

شده، به زمینی که تو را نشان دهم برو."  4 پس از 
دیار کلدانیان روانه شده، در حرّان درنگ نمود؛ 
و بعـــد از وفات پدرش، او را کوچ داد به ســـوی 
این زمین که شـــما الآن در آن ســـاکن می باشید. 
5 و او را در ایـــن زمین میراثی، حتّی به قدر جای 

پـــای خود نداد، امّا وعده داد کـــه آن را به وی و 
بعـــد از او به نســـلش به ملکیّت دهـــد، هنگامی 
کـــه هنوز اولادی نداشـــت. 6 و خـــدا گفت که، 
"نســـل تو در ملک بیگانه، غریب خواهند بود و 
مدّت چهارصد ســـال ایشان را به بندگی کشیده، 
معذّب خواهند داشـــت." 7 و خدا گفت: "من بر 
آن طایفه ای که ایشـــان را مملوک سازند داوری 
خواهم نمود و بعد از آن بیرون آمده، در این مکان 
مرا عبادت خواهند نمـــود." 8 و عهد ختنه را به 
وی داد که بنابراین چون اسحاق را آورد، در روز 
هشتم او را مختون ساخت و اسحاق یعقوب را 

و یعقوب دوازده پَطْرِیارخ را.«
 9 »و پطریارخان به یوســـف حســـد برده، او 
را به مصر فروختند. امّـــا خدا با وی می بود 10و 
او را از تمامـــی زحمـــت او رســـتگار نموده، در 
حضور فرعون، پادشـــاه مصر توفیق و حکمت 
عطا فرمود تـــا او را بر مصر و تمام خاندان خود 
فرمان فرمـــا قـــرار داد. 11 پس قحطـــی و تنگی 
شدید بر همهٔ ولایت مصر و کنعان رخ نمود، به 
حدّی که اجـــداد ما خوراکی نیافتند. 12 امّا چون 
یعقوب شـــنید که در مصر غلّه یافت می شـــود، 
بار اوّل اجداد ما را فرســـتاد. 13 و در  مرتبه  دوم 
یوسف خود را به برادران خود شناسانید و قبیله 
یوســـف به نظر فرعون رسیدند. 14 پس یوسف 
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فرســـتاده، پدر خود یعقوب و سایر عیالش را که 
هفتاد و پنج نفر بودند، طلبید. 15 پس یعقوب به 
مصر فرود آمده، او و اجداد ما وفات یافتند. 16 و 
ایشان را به شکیم برده، در مقبره ای که ابراهیم از 
بنی حمور، پدر شـــکیم به مبلغی خریده بود، دفن 

کردند.«
 17 »و چـــون هنگام وعده ای که خدا با ابراهیم 
قسم خورده بود نزدیک شـــد، قوم در مصر نموّ 
کرده، کثیر می گشتند. 18 تا وقتی که پادشاهِ دیگر 
که یوسف را نمی شناخت برخاست. 19 او با قوم 
ما حیله نموده، اجداد ما را ذلیل ساخت تا اولاد 
خود را بیرون انداختند تا زیست نکنند. 20 در آن 
وقت موســـی تولّد یافت و به غایت جمیل بوده، 
مدّت ســـه ماه در خانهٔ پدر خود پرورش یافت. 
21و چون او را بیـــرون افکندند، دختر فرعون او 

را برداشـــته، برای خود به فرزندی تربیت نمود. 
22و موســـی در تمامی حکمت اهل مصر تربیت 

یافته، در قول و فعل قوی گشـــت. 23چون چهل 
سال از عمر وی سپری گشت، به خاطرش رسید 
که از برادران خود، خاندان اسرائیل تفقّد نماید. 
24و چون یکی را مظلوم دید او را حمایت نمود و 

انتقام آن عاجز را کشـــیده، آن مصری را بکشت. 
25 پس گمان برد که برادرانش خواهند فهمید که 

خدا به دســـت او ایشان را نجات خواهد داد. امّا 
نفهمیدند. 26 و در فـــردای آن روز خود را به دو 
نفر از ایشـــان که منازعه می نمودند، ظاهر کرد و 
خواست مابین ایشان مصالحه دهد. پس گفت: 
"ای مردان، شما برادر می باشید. به یکدیگر چرا 

ظلم می کنیـــد؟" 27 آنگاه آنکه بر همســـایهٔ خود 
تعدّی می نمـــود، او را رد کرده، گفت: "کِه تو را 

بر مـــا حاکم و داور ســـاخت؟ 28 آیا می خواهی 
مرا بکشـــی چنانکه آن مصری را دیروز کشتی؟" 
29 پس موســـی از این سخن فرار کرده، در زمین 

مدیان غربت اختیار کرد و در آنجا دو پسر آورد.
 30 »و چون چهل ســـال گذشت، در بیابانِ کوه 
سینا، فرشته خداوند در شعلهٔ آتش از بوته به وی 
ظاهر شـــد. 31 موسی چون این را دید از آن رؤیا 
در عجب شد و چون نزدیک می آمد تا نظر کند، 
خطاب از خداوند به وی رسید 32 که "منم خدای 
پدرانت، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای 
یعقوب." آنگاه موســـی به لرزه درآمده، جسارت 
نکرد کـــه نظر کنـــد. 33 خداوند بـــه وی گفت: 
"نعلین از پایهایت بیرون کن زیرا جایی که در آن 

ایستاده ای، زمین مقدّس است. 34 همانا مشقّت 
قـــوم خود را که در مصرند دیدم و ناله ایشـــان را 
شـــنیدم و برای رهانیدن ایشـــان نزول فرمودم. 
اکنـــون بیا تا تـــو را به مصر فرســـتم." 35 همان 
موســـی را که رد کرده، گفتند: "که تو را حاکم و 
داور ســـاخت؟" خدا حاکم و نجات دهنده مقرّر 
فرموده، به دســـت فرشـــته ای که در بوته بر وی 
ظاهر شـــد، فرستاد. 36 او با معجزات و آیاتی که 
مدّت چهل سال در زمین مصر و دریای سرخ و 
صحرا به ظهور می آورد، ایشـــان را بیرون آورد. 
37این همان موسی است که به بنی اسرائیل گفت: 

"خدا نبی ای را مثل من از میان برادران شما برای 

شما مبعوث خواهد کرد. سخن او را بشنوید."
 38 همین اســـت آنکه در جماعت در صحرا با 
آن فرشـــته ای که در کوه سینا بدو سخن می گفت 
و با پـــدران ما بود و کلمات زنـــده را یافت تا به 
ما رســـاند، 39 که پدران ما نخواستند او را مطیع 
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شـــوند بلکـــه او را رد کرده، دلهای خـــود را به 
ســـوی مصر گردانیدند، 40 و بـــه هارون گفتند: 
"برای ما خدایان ســـاز که در پیـــش ما بخرامند 
زیرا این موســـی که ما را از زمیـــن مصر برآورد، 
نمی دانیم او را چه شده است." 41 پس در آن ایّام 
گوسالهای ســـاختند و بدان بت قربانی گذرانیده 
به اعمال دســـتهای خود شادی کردند. 42 از این 
جهت خدا رو گردانیده، ایشـــان را واگذاشت تا 
لشـــکرهای آسمان را پرستش نمایند، چنانکه در 
صحف انبیا نوشـــته شده اســـت که "ای خاندان 
اســـرائیل، آیا مدّت چهل سال در بیابان برای من 
قربانی ها و هدایـــا گذرانیدید؟ 43 و خیمهٔ ملوک 
و کوکبِ خدای خود رِمْفان را برداشـــتید، یعنی 
بتهایی را که ساختید تا آنها را عبادت کنید. پس 
شما را بدان طرف بابل منتقل سازم." 44 و خیمهٔ 
شـــهادت با پدران ما در صحـــرا بود چنانکه امر 
فرموده، به موســـی گفت: "آن را مطابق نمونه ای 

که دیده ای بساز."«
 45 »و آن را اجداد ما یافته، همراه یوشع درآوردند 
بـــه ملک امّت هایی که خـــدا آنها را از پیش روی 
پـــدران ما بیرون افکند تا ایـــام داود. 46 که او در 
حضور خدا مستفیض گشت و درخواست نمود 
که خود مسکنی برای خدای یعقوب پیدا نماید. 
47 امّا سلیمان برای او خانه ای بساخت. 48 و امّا 

حضرت اعلی در خانه های مصنوع دستها ساکن 
نمی شـــود چنانکه نبی گفته است 49 که "خداوند 
می گوید آسمان کرسی من است و زمین پای انداز 
من. چه خانـــه ای برای من بنـــا می کنید و محّل 
آرامیدن من کجاســـت؟ 50 مگر دست من جمیع 

این چیزها را نیافرید."«

 51 »ای گردنکشان که به دل و گوش نامختونید، 
شما پیوســـته با روح القدس مقاومت می کنید، 
چنانکه پدران شـــما همچنین شـــما. 52 کیست 
از انبیا که پدران شـــما بدو جفا نکردند؟ و آنانی 
را کشـــتند که از آمدن آن عادلی که شـــما بالفعل 
تســـلیم کنندگان و قاتلان او شـــدید، پیش اخبار 
نمودند. 53 شـــما که به توسّط فرشتگان شریعت 

را یافته، آن را حفظ نکردید!«
 54 چـــون این را شـــنیدند دلریش شـــده، بر وی 
دندانهای خود را فشردند. 55 امّا او از روح القدس 
پر بوده، به ســـوی آسمان نگریست و جلال خدا 
را دید و عیســـی را به دست راست خدا ایستاده 
و گفت: 56 »اینک، آســـمان را گشـــاده، و پسر 
انســـان را به دست راست خدا ایستاده می بینم.« 
57 آنگاه به آواز بلند فریاد برکشـــیدند و گوشهای 

خود را گرفته، به یکدل بـــر او حمله کردند، 58و 
از شـــهر بیرون کشـــیده، سنگســـارش کردند. و 
شاهدان، جامه های خود را نزد پایهای جوانی که 
سولُسْ نام داشـــت گذاردند. 59 و چون استیفان 
را سنگسار می کردند، او دعا نموده، گفت: »ای 
عیسی خداوند، روح مرا بپذیر.« 60پس زانو زده، 
به آواز بلند ندا در داد که »خداوندا این گناه را بر 

اینها مگیر.« این را گفت و خوابید.

وسلوس در قتل او راضی می بود.8 

جفا بر کلیسای اورشلیم
و در آن وقت جفای شدید بر کلیسای اورشلیم 
عارض گردید، به حدّی که همه جز رســـولان به 
نواحـــی یهودیّه و ســـامره پراکنده شـــدند. 2 و 
مردان صالح اســـتیفان را دفن کـــرده، برای وی 
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ماتم عظیمی برپا داشـــتند. 3 امّا سوْلُس کلیسا را 
معذّب می ساخت و خانه به خانه گشته، مردان و 

زنان را برکشیده، به زندان می افکند.

بشارت در سامره
 4 پس آنانـــی که متفرّق شـــدند، به هر جایی 
که می رســـیدند به کلام بشـــارت می دادند. 5 امّا 
فیلپُّس به شهری از ســـامره درآمده، ایشان را به 
مســـیح موعظه می نمود. 6 و مـــردم به یکدل به 
ســـخنان فیلپُّس گوش دادند، چون معجزاتی را 
که از او صادر می گشت، می شنیدند و می دیدند، 
7 زیرا که ارواح پلید از بســـیاری که داشتند نعره 

زده، بیرون می شـــدند ومفلوجان و لنگان بسیار 
شفا می یافتند. 8 و شادی عظیم در آن شهر روی 

نمود.
 9 امّـــا مردی شـــمعون نـــام قبـــل از آن در آن 
قریه بود کـــه جادوگری می نمود و اهل ســـامره 
را متحّیر می ســـاخت و خود را شـــخصی بزرگ 
می نمود، 10به حدّی که خرد و بزرگ گوش داده، 
می گفتند: »این اســـت قـــوّت عظیم خدا.« 11 و 
بدو گوش دادند از آنـــرو که مدّت مدیدی بود از 
جادوگـــری او متحیر می شـــدند. 12 امّا چون به 
بشـــارت فیلپُّس که به ملکوت خدا و نام عیسی 
مسیح می داد، ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید 
یافتند. 13و شـــمعون نیز خود ایمان آورد و چون 
تعمید یافـــت همواره با فیلپُّس می بود و از دیدن 
آیات و قوّات  عظیمه که از او ظاهر می شـــد، در 

حیرت افتاد.
 14 امّا رســـولان که در اورشـــلیم بودند، چون 
شنیدند که اهل ســـامره کلام خدا را پذیرفته اند، 

پطرس و یوحنّا را نزد ایشان فرستادند. 15و ایشان 
آمده، برای ایشـــان دعا کردنـــد تا روح القدس را 
بیابند، 16زیرا که هنوز بر هیچ کس از ایشان نازل 
نشـــده بود که به نام خداوند عیســـی تعمید یافته 
بودند و بس. 17پس دســـتها بر ایشـــان گذارده، 
روح القدس را یافتند. 18 امّا شـــمعون چون دید 
که محض گذاردن دستهای رسولان روح القدس 
عطا می شود، مبلغی پیش ایشان آورده 19گفت: 
»مرا نیز این قدرت دهید که به هر کس دســـت 
گـــذارم، روح القدس را بیابـــد.« 20 پطرس بدو 
گفت: »زرت با تو هلاک باد، چونکه پنداشـــتی 
که عطای خدا به زر حاصل می شود. 21 تو را در 
این امر، قســـمت و بهره ای نیســـت زیرا که دلت 
در حضور خدا راســـت نمی باشد. 22 پس از این 
شرارتِ خود توبه کن و از خدا درخواست کن تا 
شـــاید این فکر دلت آمرزیده شود، 23 زیرا که تو 
را می بینم در زَهره تلخ و قید شرارت گرفتاری.« 
24 شـــمعون در جواب گفت: »شما برای من به 

خداوند دعا کنید تـــا چیزی از آنچه گفتید بر من 
عارض نشـــود.« 25 پس ارشـــاد نموده و به کلام 
خداوند تکلّم کرده، به اورشـــلیم برگشـــتند و در 

بسیاری از شهرهای اهل سامره بشارت دادند.

خواجه سرای حبشی
 26 امّا فرشتهٔ خداوند به فیلپُّس خطاب کرده، 
گفـــت: »برخیز و به جانب جنـــوب، به راهی که 
از اورشـــلیم به سوی غَزَه می رود که صحراست، 
روانه شـــو.« 27 پس برخاسته، روانه شد که ناگاه 
شـــخصی حبشـــی که خواجه ســـرا و مقتدر نزد 
کَنْداکِه، ملکـــه حبش، و بر تمام خزانه او مختار 
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بود، به اورشـــلیم برای عبادت آمده بود، 28و در 
مراجعت بر ارابهٔ خود نشســـته، صحیفه اِشَعیای 
نبی را مطالعه می کنـــد. 29 آنگاه روح به فیلپُّس 
گفـــت: »پیش بـــرو و با آن ارابه همـــراه باش.« 
30 فیلپُّس پیش دویده، شـــنید که اشـــعیای نبی 

را مطالعه می کند. گفـــت: »آیا می فهمی آنچه را 
می خوانی؟« 31 گفت: »چگونـــه می توانم؟ مگر 
آنکه کسی مرا هدایت کند.« و از فیلپُّس خواهش 
نمود که ســـوار شده، با او بنشیند. 32 و قسمتی از 
کتاب که می خواند این بود که »مثل گوسفندی که 
به مذبح برند و چون برّه ای خاموش نزد پشم برندهٔ 
خود، همچنین دهان خود را نمی گشـــاید. 33 در 
فروتنی او انصاف از او منقطع شـــد و نســـبِ او 
را کِـــه می تواند تقریر کرد؟ زیـــرا که حیات او از 
زمین برداشـــته می شـــود.« 34پس خواجه سرا به 
فیلپُّس ملتفت شده، گفت: »از تو سؤال می کنم 
که نبی این را دربارهٔ کِه می گوید؟ دربارهٔ خود یا 
دربارهٔ کســـی دیگر؟« 35 آنگاه فیلپُّس زبان خود 
را گشـــود و از آن نوشته شـــروع کرده، وی را به 
عیســـی بشـــارت داد. 36 و چون در عرض راه به 
آبی رسیدند، خواجه گفت: »اینک، آب است! از 
تعمید یافتنم چه چیز مانع می باشد؟« 37 فیلپس 
گفت: »هر گاه به تمـــام دل ایمان آوردی، جایز 
اســـت.« او در جواب گفت: »ایمـــان آوردم که 
عیسی مسیح پســـر خداست.« 38 پس حکم کرد 
تا ارابه را نگاه دارند و فیلپُّس با خواجه ســـرا هر 
دو به آب فرود شـــدند. پس او را تعمید داد. 39 و 
چون از آب بالا آمدنـــد، روح خداوند فیلپُّس را 
برداشته، خواجه سرا دیگر او را نیافت زیرا که راه 
خود را به خوشـــی پیش گرفت. 40 امّا فیلپُّس در 

اشدود پیدا شـــد و در همهٔ شهرها گشته بشارت 
می داد تا به قیصریّه رسید.

ایمان آوردن سولس

امّا سولس هنوز تهدید و قتل بر شاگردان 9 
خداوند می دمید و نـــزد رئیس کَهَنَه آمد، 
2 و از او نامه ها خواســـت به سوی کنایسی که در 

دمشق بود تا اگر کســـی را از اهل طریقت خواه 
مـــرد و خواه زن بیابد، ایشـــان را بند برنهاده، به 

اورشلیم بیاورد.
 3 و در اثنـــای راه، چـــون نزدیک به دمشـــق 
رســـید، ناگاه نوری از آسمان دور او درخشید 4و 
به زمین افتاده، آوازی شـــنید که بدو گفت: »ای 
شائول، شـــائول، برای چه بر من جفا می کنی؟« 
5 گفت: »خداوندا تو کیســـتی؟« خداوند گفت: 

»من آن عیسی هستم که تو بدو جفا می کنی. 6 امّا 
برخاسته، به شهر برو که آنجا به تو گفته می شود 

چه باید کرد.«
 7 امّـــا آنانی که همســـفر او بودنـــد، خاموش 
ایستادند چونکه آن صدا را شنیدند، امّا هیچ کس 
را ندیدنـــد. 8 پس ســـولس از زمین برخاســـته، 
چون چشمان خود را گشـــود، هیچ کس را ندید 
و دســـتش را گرفته، او را به دمشق بردند، 9 و سه 

روز نابینا بوده، چیزی نخورد و نیاشامید. 
10 و در دمشـــق، شـــاگردی حنانِیا نام بود که 

خداونـــد در رؤیا بدو گفت: »ای حنّانیا!« عرض 
کرد: »خداوندا لبّیک!« 11 خداوند وی را گفت: 
»برخیـــز و به کوچه ای که آن را راســـت می نامند 
بشـــتاب و در خانهٔ یهودا، سولس نامِ طرسوسی 
را طلـــب کن زیـــرا که اینک، دعـــا می کند، 12 و 
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شـــخصی حنّانیا نام را در خواب دیده اســـت که 
آمده، بر او دســـت گذارد تا بینا گردد.« 13 حنّانیا 
جواب داد که »ای خداوند، دربارهٔ این شـــخص 
از بسیاری شنیده ام که به مقدّسین تو در اورشلیم 
چه مشقّتها رسانید، 14 و در اینجا نیز از رؤسای 
کَهَنَه قدرت دارد که هر که نام تو را بخواند، او را 
حبس کند.« 15 خداوند وی را گفت: »برو زیرا که 
او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امّت ها 
و ســـلاطین و بنی اسرائیل ببرد. 16 زیرا که من او 
را نشـــان خواهم داد که چقدر زحمتها برای نام 

من باید بکشد.«
 17 پـــس حنّانیـــا رفتـــه، بدان خانـــه درآمد و 
دســـتها بر وی گذارده، گفت: »ای برادر شائول، 
خداوند، یعنی عیســـی کـــه در راهی که می آمدی 
بر تو ظاهر گشـــت، مرا فرســـتاد تا بینایی بیابی 
و از روح القـــدس پر شـــوی.« 18 در ســـاعت از 
چشمان او چیزی مثل فلس افتاده، بینایی یافت 
و برخاســـته، تعمید گرفـــت. 19 و غذا خورده، 
قوّت گرفت و روزی چند با شـــاگردان در دمشق 
توقّف نمود.20 و بی درنگ، در کنایس به عیسی 
موعظه می نمود که او پسر خداست. 21 و آنانی که 
شنیدند تعجّب نموده، گفتند: »مگر این آن کسی 
نیســـت که خوانندگان این اســـم را در اورشلیم 
پریشان می نمود و در اینجا محضِ این آمده است 
تا ایشـــان را بند نهاده، نزد روســـای کَهَنَه برد؟« 
22امّا سولس بیشتر تقویت یافته، یهودیانِ ساکن 

دمشق را مجاب می نمود و مبرهن می ساخت که 
همین اســـت مسیح. 23 امّا بعد از مرور ایام چند 
یهودیانْ شـــورا نمودند تا او را بکشـــند. 24 ولی 
سولس از شورای ایشـــان مطلّع شد و شبانه روز 

به دروازه ها پاســـبانی می نمودند تا او را بکشند. 
25پس شاگردان او را در شب در زنبیلی گذارده، 

از دیوار شهر پایین کردند.
 26 و چون سولس به اورشلیم رسید، خواست 
به شاگردان ملحق شود، امّا همه از او بترسیدند 
زیرا باور نکردند که از شـــاگردان اســـت. 27 امّا 
بَرنابا او را گرفته، به نزد رسولان برد و برای ایشان 
حکایت کـــرد که چگونه خداوند را در راه دیده و 
بدو تکلّم کرده و چطور در دمشـــق به نام عیسی 
بـــه دلیری موعظه می نمود. 28 و در اورشـــلیم با 
ایشان آمد و رفت می کرد و به نام خداوند عیسی 
به دلیری موعظه می نمود. 29 و با یهودیان یونانی 
زبان گفتگو و مباحثه می کرد. امّا درصدد کشتن 
او برآمدند. 30 چون برادران مطّلع شـــدند، او را 
به قیصریّـــه بردند و از آنجا به طَرسُـــوس روانه 
نمودند. 31 آنگاه کلیسا در تمامی یهودیّه و جلیل 
و ســـامره آرامی یافتند و بنا می شدند و در ترس 
خداونـــد و به تســـلّی روح القـــدس رفتار کرده، 

اضافه می شدند .

معجزات پطرس
 32 امّـــا پطرس در همـــهٔ نواحی گشـــته، نزد 
ه نیز فرود آمد. 33 و در آنجا  مقدّسین ســـاکن لُدَّ
شخصی اینیاس نام یافت که مدّت هشت سال به 
دلیل فلج بودن بر تخت خوابیده بود. 34 پطرس 
وی را گفت: »ای اینیاس، عیســـی مســـیح تو را 
شـــفا می دهد. برخیز و بســـتر خود را برچین که 
ه  او در ساعت برخاســـت.« 35 و جمیع سَکَنه لُدَّ
و ســـارون او را دیده، به سوی خداوند بازگشت 

کردند.
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 36 و در یافا، شـــاگردی طابیتا نام بود که معنی 
آن غزال اســـت. وی از اعمال صالحه و صدقاتی 
که می کرد، پر بود. 37 از قضا در آن ایّام او بیمار 
شـــده، بمرد و او را غســـل داده، در بالاخانهای 
ه نزدیک به یافا بود و  گذاردند. 38 و چونکه لُـــدَّ
شاگردان شـــنیدند که پطرس در آنجا است، دو 
نفر نزد او فرستاده، خواهش کردند که »در آمدن 
نزد ما درنگ نکنی.« 39 آنگاه پطرس برخاســـته، 
با ایشـــان آمد و چون رســـید او را بدان بالاخانه 
بردند و همهٔ بیوه زنـــان گریه کنان حاضر بودند و 
پیراهنها و جامه هایی که غزال وقتی که با ایشـــان 
بود دوختـــه بود، به وی نشـــان می دادند. 40 امّا 
پطرس همـــه را بیرون کرده، زانو زد و دعا کرده، 
به ســـوی بدن توجـــه کرد و گفـــت: »ای طابیتا، 
برخیز!« که در ساعت چشـــمان خود را باز کرد 
و پطرس را دیده، بنشســـت. 41 پس دست او را 
گرفتـــه، برخیزانیدش و مقدّســـان و بیوه زنان را 
خوانده، او را بدیشـــان زنده سپرد. 42 چون این 
مقدّمه در تمامی یافا شـــهرت یافت، بسیاری به 
خداونـــد ایمان آوردنـــد. 43 و در یافا نزد دبّاغی 

شمعون نام روزی چند توقّف نمود.

ایمان آوردن کرنیلیوس

و در قیصریّه مردی کرنیلیوس نام بود، 10 
اســـتوار فوجی که به ایتالیایی مشهور 
اســـت. 2 و او بـــا تمامی اهل خانـــه اش متقی و 
خداترس بود که صدقهٔ بســـیار بـــه قوم می داد و 
پیوســـته نزد خدا دعا می کـــرد. 3 روزی نزدیک 
ســـاعت نهم، فرشته خدا را در عالم رؤیا آشکارا 
دید که نـــزد او آمده، گفـــت: »ای کرنیلیوس!« 

4آنگاه او بر وی نیک نگریســـته و ترســـان گشته، 

گفت: »چیســـت ای خداوند؟« بـــه وی گفت: 
»دعاها و صدقات تـــو برای یادگاری به نزد خدا 
برآمد. 5 اکنون کســـانی به یافا بفرست و شمعونِ 
ملقّـــب به پطـــرس را طلب کن 6 کـــه نزد دباغّی 
شـــمعون نام که خانـــه اش به کنارهٔ دریا اســـت، 
مهمان است. او به تو خواهد گفت که، تو را چه 
باید کرد.« 7 و چون فرشـــته ای که به وی ســـخن 
می گفت غایب شـــد، دو نفـــر از نوکران خود و 
یک ســـپاهی متّقی از همراهان خاصّ خویشتن 
را خوانده، 8 تمامی ماجرا را بدیشـــان باز گفته، 

ایشان را به یافا فرستاد.
 9 روز دیگـــر چون از ســـفر نزدیک به شـــهر 
می رسیدند، قریب به ســـاعت ششم، پطرس به 
بـــام خانه برآمد تـــا دعا کند. 10 و واقع شـــد که 
گرسنه شده، خواســـت چیزی بخورد. امّا چون 
برای او حاضر می کردند، به خلسه فرو رفت. 11 
پس آسمان را گشاده دید و ظرفی را چون چادری 
بزرگ به چهار گوشه بسته، به سوی زمین آویخته 
بـــر او نازل می شـــود، 12 که در آن هر قســـمی از 
دوابّ و وحوش و حشـــرات زمین و مرغان هوا 
بودند. 13 و خطابی به وی رسید که »ای پطرس 
برخاســـته، ذبح کن و بخـــور.« 14پطرس گفت: 
»حاشا خداوندا زیرا چیزی ناپاک یا حرام هرگز 
نخورده ام.« 15 بار دیگر خطاب به وی رسید که 
»آنچه را خدا پاک کرده است، تو حرام مخوان.« 
16 و این ســـه مرتبه واقع شـــد که در ساعت آن 

ظرف به آسمان بالا برده شد.
 17 و چون پطرس در خود بسیار متحّیر بود که 
این رؤیایی که دید چه باشـــد، ناگاه فرستادگان 
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کرنیلیوس خانهٔ شـــمعون را تفحّـــص کرده، بر 
درگاه رســـیدند، 18 و نـــدا کرده، می پرســـیدند 
که »شـــمعون معروف به پطـــرس در اینجا منزل 
دارد؟« 19 و چـــون پطرس در رؤیا تفکّر می کرد، 
روح وی را گفت: »اینک، سه مرد تو را می طلبند. 
20 پس برخاسته، پایین شـــو و همراه ایشان برو 

و هیچ شـــکّ مبر زیرا که من ایشان را فرستادم.« 
21 پـــس پطرس نزد آنانی کـــه کرنیلیوس نزد وی 

فرســـتاده بود، پایین آمده، گفت: »اینک، منم آن 
کس که می طلبید. ســـبب آمدن شـــما چیست؟« 
22 گفتنـــد: »کرنیلیوسِ اســـتوار، مـــردِ صالح و 

خداتـــرس و نزد تمامی طایفـــه یهود نیک نام، از 
فرشـــته مقدّس الهام یافت که تو را به خانهٔ خود 
بطلبد و سخنان از تو بشنود.« 23 پس ایشان را به 
خانه برده، مهمانی نمود. و فردای آن روز پطرس 
برخاسته، همراه ایشـــان روانه شد و چند نفر از 

برادران یافا همراه او رفتند.
 24 روز دیگر وارد قیصریّه شدند و کرنیلیوس 
خویشـــان و دوســـتان خاصّ خـــود را خوانده، 
انتظار ایشان می کشـــید. 25 چون پطرس داخل 
شـــد، کرنیلیوس او را استقبال کرده، بر پایهایش 
افتـــاده، پرســـتش کـــرد. 26 امّـــا پطـــرس او را 
برخیزانیده، گفت: »برخیز، من خود نیز انســـان 
هســـتم.« 27 و با او گفتگوکنان به خانه درآمده، 
جمعی کثیر یافت. 28 پس بدیشـــان گفت: »شما 
مطّلع هستید که مرد یهودی را با شخص اجنبی 
معاشـــرت کردن یا نزد او آمدن حرام اســـت. امّا 
خدا مرا تعلیم داد که هیچ کس را حرام یا نجس 
نخوانم. 29 از این جهت به مجرّد خواهش شـــما 
بی تأمّل آمدم و اکنون می پرسم که از برای چه مرا 

خواسته اید.«
 30 کرنیلیوس گفت: »چهـــار روز قبل از این، 
تا این ساعت روزه دار می بودم؛ و در ساعت نهم 
در خانهٔ خود دعا می کردم که ناگاه شـــخصی با 
لبـــاس نورانی پیش من بایســـتاد 31 و گفت، ای 
کرنیلیوس دعای تو مســـتجاب شد و صدقات 
تو در حضور خدا یـــادآور گردید. 32 پس به یافا 
بفرست وشمعونِ معروف به پطرس را طلب نما 
که در خانهٔ شـــمعون دبّاغ به کنـــاره دریا مهمان 
اســـت. او چون بیاید با تو ســـخن خواهد راند. 
33 پس بی تأمّل نزد تو فرستادم و تو نیکو کردی 

که آمدی. اکنون همه در حضور خدا حاضریم تا 
آنچه خدا به تو فرموده است بشنویم.«

 34 پطرس زبان را گشوده، گفت: »فی الحقیقت 
یافته ام که خدا را نظر به ظاهر نیست، 35 بلکه از 
هر امّتی، هر که از او ترسد و عمل نیکو کند، نزد 
او مقبول گردد. 36 کلامی را که نزد بنی اســـرائیل 
فرســـتاد، چونکه به وساطت عیســـی مسیح که 
خداوندِ همه است به صلح بشارت می داد، 37 آن 
سخن را شما می دانید که شروع آن از جلیل بود 
و در تمامی یهودیّه منتشر شد، بعد از آن تعمیدی 
که یحیی بدان موعظه می نمود، 38 یعنی عیســـی 
ناصـــری را که خدا او را چگونـــه به روح القدس 
و قوّت مســـح نمود که او قـــدم زده، اعمال نیکو 
به جا می آورد و همه رنج دیدگان ابلیس را شـــفا 
می بخشید زیرا خدا با وی می بود. 39 و ما شاهد 
هستیم بر جمیع کارهایی که او در مرزوبوم یهود 
و در اورشـــلیم کرد که او را نیز بر صلیب کِشیده، 
کُشـــتند. 40 همـــان کـــس را خدا در روز ســـوم 
برخیزانیـــده، ظاهر ســـاخت، 41 امّا نه بر تمامی 
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قوم بلکه بر شـــهودی که خدا پیش برگزیده بود، 
یعنی مایانی که بعد از برخاســـتن او از مردگان با 
او خورده و آشـــامیده ایم. 42 و ما را مأمور فرمود 
که به قوم موعظه و شـــهادت دهیم بدین که خدا 
او را مقرّر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد. 
43 و جمیع انبیا بر او شهادت می دهند که هر که 

به وی ایمان آوَرَد، به اســـم او آمرزش گناهان را 
خواهد یافت.«

 44 این ســـخنان هنوز بر زبـــان پطرس بود که 
روح القدس بـــر همهٔ آنانی که کلام را شـــنیدند، 
نازل شـــد. 45 و مومنان از اهـــل ختنه که همراه 
پطرس آمـــده بودند، در حیـــرت افتادند از آنکه 
بر امّت هـــا نیز عطای روح القدس افاضه شـــد، 
46 زیرا که ایشان را شـــنیدند که به زبانها متکلّم 

شـــده، خدا را تمجید می کردند. 47 آنگاه پطرس 
گفت: »آیا کســـی می تواند آب را منع کند، برای 
تعمیـــد دادن اینانی که روح القدس را چون ما نیز 
یافته اند.« 48 پس فرمود تا ایشان را به نام عیسی 
مســـیح تعمید دهند. آنگاه از او خواهش نمودند 

که روزی چند توقّف نماید.

توضیح پطرس درباره کرنیلیوس

پس رســـولان و برادرانی که در یهودیّه 11 
بودند، شنیدند که امّت ها نیز کلام خدا 
را پذیرفته اند. 2 و چون پطرس به اورشـــلیم آمد، 
اهـــل ختنه با وی معارضه کـــرده، 3 گفتند که»با 

مردم نامختون برآمده، با ایشان غذا خوردی!«
 4 پطـــرس از اوّل مفصّلًا بدیشـــان بیان کرده، 
گفت: 5 »من در شـــهر یافا دعا می کردم که ناگاه 
در عالم رؤیا ظرفی را دیدم که نازل می شود مثل 

چادری بزرگ به چهار گوشـــه از آسمان آویخته 
که بر من می رســـد. 6 چون بر آن نیک نگریسته، 
تأمّـــل کردم، دَوابّ زمین و وحوش و حشـــرات 
و مرغان هـــوا را دیدم. 7 و آوازی را شـــنیدم که 
به من می گوید:" ای پطرس برخاســـته، ذبح کن 
و بخور." 8 گفتم: "حاشـــا خداونـــدا، زیرا هرگز 
چیزی حرام یا ناپاک به دهانم نرفته است." 9 بار 
دیگر خطاب از آســـمان در رسید که، "آنچه خدا 
پاک نموده، تو حرام مخوان."10 این ســـه  مرتبه  
واقع شـــد که همه باز به ســـوی آسمان بالا برده 

شد.«
 11 »و اینک، در همان ساعت سه مرد از قیصریّه 
نزد من فرســـتاده شده، به خانه ای که در آن بودم، 
رسیدند. 12 و روح مرا گفت که، "با ایشان بدون 
شکّ برو." و این شش برادر نیز همراه من آمدند 
تا به خانهٔ آن شـــخص داخل شـــدیم. 13 و ما را 
گاهانید که چطور فرشته ای را در خانهٔ خود دید  آ
که ایســـتاده به وی گفت: "کسان به یافا بفرست 
و شمعونِ معروف به پطرس را بطلب 14 که با تو 
سخنانی خواهد گفت، که بدانها تو و تمامی اهل 
خانهٔ تو نجات خواهید یافت." 15 و چون شروع 
به ســـخن گفتن می کردم، روح القدس بر ایشان 
نازل شـــد، همچنان که نخست بر ما. 16 آنگاه به 
خاطر آوردم ســـخن خداوند را که گفت: "یحیی 
به آب تعمید داد، امّا شـــما به روح القدس تعمید 
خواهیـــد یافت." 17 پس چون خـــدا همان عطا 
را بدیشان بخشـــید، چنانکه به ما محض ایمان 
آوردن به عیسی مسیحِ خداوند، پس من که باشم 
که بتوانم خـــدا را ممانعت نمایم؟« 18 چون این 
را شنیدند، ساکت شـــدند و خدا را تمجیدکنان 
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گفتند: »فی الحقیقت، خدا بـــه امّت ها نیز توبه 
حیات بخش را عطا کرده است!«

کلیسای انطاکیه
 19 و امّا آنانی که به ســـبب اذّیتی که در مقدمه 
استیفان برپا شد متفرّق شدند، تا فینیقیا و قپرس 
و اَنطاکیّه می گشتند و به هیچ کس به غیر از یهود 
و بس کلام را نگفتند. 20 امّا بعضی از ایشـــان که 
از اهل قپرس و قیـــروان بودند، چون به اَنطاکیّه 
رســـیدند با یونانیان نیز تکلّم کردند و به خداوند 
عیسی بشـــارت می دادند، 21 و دست خداوند با 
ایشان می بود و جمعی کثیر ایمان آورده، به سوی 
خداوند بازگشـــت کردند. 22 امّا چون خبر ایشان 
به ســـمع کلیسای اورشـــلیم رســـید، بَرنابا را به 
اَنطاکیّه فرســـتادند 23 و چون رسید و فیض خدا 
را دید، شادخاطر شـــده، همه را نصیحت نمود 
که از تصمیم قلب بـــه خداوند بپیوندند. 24زیرا 
کـــه مردی صالح و پر از روح القدس و ایمان بود 
و گروهی بســـیار به خداوند ایمان آوردند. 25 و 
برنابا به طرســـوس برای طلب سَـــولُس رفت و 
چـــون او را یافت به اَنطاکیّه آورد. 26 و ایشـــان 
ســـالی تمام در کلیسا جمع می شـــدند و خلقی 
بســـیار را تعلیم می دادند و شاگردان نخست در 

انطاکیه به مسیحی مُسمّىٰ شدند.
 27 و در آن ایّـــام انبیایـــی چند از اورشـــلیم به 
اَنطاکیّه آمدند 28 که یکی از ایشـــان اغابوس نام 
برخاســـته، به روح اشـــاره کرد که قحطی شدید 
در تمامی ربع مســـکون خواهد شد و آن در ایام 
کَلُودیُوسِ قیصر پدید آمد. 29 و شاگردان مصمّم 
آن شدند که هر یک برحسب مقدور خود، کمکی 

برای برادرانِ ســـاکنِ یهودیه بفرســـتند. 30 پس 
چنین کردند و آن را به دســـت بَرنابا و سولس نزد 

کشیشان روانه نمودند.

رهایی پطرس به دست فرشته

و در آن زمـــان هیرودیـــسِ پادشـــاه، 12 
دست تطاول بر بعضی از کلیسا دراز 
کرد 2 و یعقوب برادر یوحنّا را به شمشیر کشت. 
3 و چون دید که یهود را پسند افتاد، بر آن افزوده، 

پطـــرس را نیز گرفتار کرد و ایّام فطیر بود. 4 پس 
او را گرفته، در زندان انداخت و به چهار دســـتهٔ 
چهار تایی ســـپاهیان ســـپرد کـــه او را نگاهبانی 
کنند و اراده داشـــت که بعـــد از فِصَح او را برای 
قوم بیـــرون آوَرَد. 5 پس پطرس را در زندان نگاه 

می داشتند.
 امّا کلیســـا بـــرای او نـــزد خدا پیوســـته دعا 
می کردند. 6 و در شبی که هیرودیس قصد بیرون 
آوردن وی داشـــت، پطرس به دو زنجیر بســـته، 
در میان دو ســـپاهی خفته بود و کشیکچیان نزد 
در زندان را نگاهبانی می کردند. 7 ناگاه فرشـــته 
خداوند نزد وی حاضر شد و روشنی در آن خانه 
درخشـــید. پس به پهلوی پطرس زده، او را بیدار 
نمـــود و گفت: »بزودی برخیز.« که در ســـاعت 
زنجیرها از دســـتش فرو ریخت. 8 و فرشته وی 
را گفـــت: »کمر خود را ببنـــد و نعلین برپا کن.« 
پس چنین کـــرد و به وی گفـــت: »ردای خود را 
بپوش و از عقب من بیا.« 9 پس بیرون شـــده، از 
عقب او روانه گردید و ندانست که آنچه از فرشته 
روی نمود حقیقی است بلکه گمان برد که خواب 
می بیند. 10 پس از نگهبانان اوّل و دوّم گذشـــته، 
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به دروازهٔ آهنی که به ســـوی شهر می رود رسیدند 
و آن خود بخود پیش روی ایشـــان باز شـــد؛ و از 
آن بیـــرون رفته، تا آخر یک کوچـــه برفتند که در 
ساعت فرشـــته از او غایب شد. 11 آنگاه پطرس 
به خود آمده گفت: »اکنون به تحقیق دانســـتم که 
خداوند فرشـــته خود را فرســـتاده، مرا از دست 

هیرودیس و از تمامی انتظار قوم یهود رهانید.«
 12 چـــون این را دریافت، بـــه خانهٔ مریم مادر 
یوحنّای ملقّب به مرقس آمد و در آنجا بســـیاری 
جمع شده، دعا می کردند. 13 چون او درِ خانه را 
کوبید، کنیزی رودا نام آمد تا بفهمد. 14 چون آواز 
پطرس را شناخت، از خوشـــی در را باز نکرده، 
به اندرون شـــتافته، خبر داد که »پطرس به درگاه 
ایستاده اســـت.« 15 وی را گفتند: »دیوانه ای!« و 
چون تأکید کرد که چنین است، گفتند که»فرشتهٔ 
او باشـــد.« 16 امّا پطرس پیوسته در را می کوبید. 
پس در را گشوده، او را دیدند و در حیرت افتادند. 
17 امّا او به دست خود به سوی ایشان اشاره کرد 

که خاموش باشـــند و بیان نمـــود که چگونه خدا 
او را از زنـــدان خلاصی داد و گفت: »یعقوب و 
ســـایر برادران را از این امور مطّلع سازید.« پس 
بیرون شـــده، به جای دیگر رفت 18 و چون روز 
شد اضطرابی عظیم در سپاهیان افتاد که پطرس 
را چه شـــد. 19 و هیرودیس چـــون او را طلبیده 
نیافت، کشیکچیان را بازخواست نموده، فرمود 
تا ایشـــان را به قتل رســـانند؛ و خود از یهودیه به 

قیصریّه کوچ کرده، در آنجا اقامت نمود.

مرگ هیرودیس
 20 امّـــا هیرودیـــس با اهل صـــور و صیدون 

خشمناک شد. پس ایشان به یکدل نزد او حاضر 
شدند و بلاسْتُس ناظر خوابگاه پادشاه را با خود 
متحّد ساخته، طلب مصالحه کردند زیرا که دیارِ 
ایشـــان از مُلک پادشاه معیشـــت می یافت. 21 و 
در روزی معیّـــن، هیرودیس لباس ملوکانه در بر 
کرد و بر مسند حکومت نشسته، ایشان را خطاب 
می کرد. 22 و خلق ندا می کردند که آواز خداست 
نه آواز انســـان. 23 که در ســـاعت فرشته خداوند 
او را زد زیـــرا که خدا را تمجید ننمود و کِرم او را 

خورد که بمرد. 
24 امّا کلام خدا نمّو کـــرده، ترقّی یافت. 25و 

برنابا و ســـولس چـــون آن خدمـــت را به انجام 
رسانیدند، از اورشلیم مراجعت کردند و یوحنّای 

ملقّب به مرقس را همراه خود بردند.

رسالت الهی برنابا و سولس

و در کلیسایی که در اَنطاکیّه بود، انبیا 13 
و معلّم چند بودند، برنابا و شـــمعونِ 
ملقّب به نیجر و لوکیوسِ قیروانی و مَناحمِ برادر 
رضاعـــی هیرودیسِ تیترارخ و ســـولس. 2 چون 
ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می بودند، 
روح القدس گفت، بَرنابا و ســـولس را برای من 
جدا ســـازید از بهر آن عمل که ایشان را برای آن 
خوانده ام. 3 آنگاه روزه گرفته و دعا کرده و دستها 

بر ایشان گذارده، روانه نمودند.

سفر اول بشارتی 

خدمات در قبرس
 4 پس ایشـــان از جانب روح القدس فرستاده 
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شـــده، به ســـلوکیّه رفتند و از آنجا از راه دریا به 
قبرس آمدند. 5 و وارد سَلامیس شده، در کنایس 
یهود به کلام خدا موعظـــه کردند و یوحنّا همراه 
ایشان بود. 6 و چون در تمامی جزیره تا به پافُس 
گشتند، در آنجا شـــخص یهودی را که جادوگر 
و نبی کاذب بود یافتند که نام او بارْیشُـــوع بود. 
7 او رفیق سَـــرْجیوُس پولُس حاکم بود که مردی 

فهیم بود. همان بَرنابا و سَـــولُس را طلب نموده، 
خواست کلام خدا را بشنود. 8 امّا عَلیما، یعنی آن 
جادوگر، زیرا ترجمهٔ اسمش همچنین می باشد، 
ایشـــان را مخالفت نموده، خواست حاکم را از 
ایمان برگرداند. 9 ولی ســـولس که پولُس باشد، 
پر از روح القدس شـــده، بر او نیک نگریســـته، 
10گفـــت: »ای پر از هر نـــوع مکر و خباثت، ای 

فرزند ابلیس و دشمن هر راستی، باز نمی ایستی 
از منحـــرف ســـاختن طُـــرُق راســـتِ خداوند؟ 
11اکنون دســـت خداوند بر توست و کور شده، 

آفتاب را تـــا مدتّی نخواهی دیـــد.« که در همان 
ســـاعت، تاری چشم و تاریکی او را فرو گرفت و 
دور زده، راهنمایی طلب می کرد. 12 پس حاکم 
چون آن ماجرا را دیـــد، از تعلیم خداوند متحّیر 

شده، ایمان آورد.

خدمات در انطاکیه پیسیدیه
 13 آنگاه پولُس و رفقایش از پافس به کشـــتی 
سوار شـــده، به پِرْجه پَمْفِلیّه آمدند. امّا یوحنّا از 
ایشان جدا شده، به اورشلیم برگشت. 14 و ایشان 
از پِرْجه عبور نموده، به انطاکیّه پیســـیدیّه آمدند 
و در روز سَـــبَّت به کنیسه درآمده، بنشستند. 15و 
بعـــد از تلاوت تورات و صُحُف انبیا، رؤســـای 

کنیسه نزد ایشان فرســـتاده، گفتند: »ای برادرانِ 
عزیز، اگر کلامی نصیحت آمیز برای قوم دارید، 

بگویید.«
 16 پس پولُس برپا ایستاده، به دست خود اشاره 
کرده، گفت: »ای مردان اسرائیلی و خداترسان، 
گوش دهید! 17 خدای این قوم، اسرائیل، پدران 
ما را برگزیده، قوم را در غربت ایشـــان در زمین 
مصر ســـرافراز نمود و ایشان را به بازوی بلند از 
آنجـــا بیرون آورد؛ 18 و قریب به چهل ســـال در 
بیابان متحمّل حرکات ایشان می بود. 19 و هفت 
طایفـــه را در زمین کنعان هلاک کرده، زمین آنها 
را میراث ایشـــان ســـاخت تا قریب چهار صد و 
پنجاه ســـال. 20 و بعد از آن بدیشـــان داوران داد 
تا زمان ســـموئیل نبی. 21 و از آن وقت پادشاهی 
خواســـتند و خدا شـــائول پســـر قیس را از سبط 
بنیامین تا چهل سال به ایشان داد. 22 پس او را از 
میان برداشته، داود را برانگیخت تا پادشاه ایشان 
شود و در حقّ او شهادت داد که، "داود پسر یَسّی 
را مرغوب دل خود یافته ام که به تمامی ارادهٔ من 
عمل خواهد کرد." 23 و از نسل او خدا برحسب 
وعـــده، برای اســـرائیل نجات دهنـــده ای، یعنی 
عیســـی را آورد، 24 چون یحیی پیش از آمدن او 
تمام قوم اسرائیل را به تعمید توبه موعظه نموده 
بـــود. 25 پس چون یحیی دورهٔ خـــود را به پایان 
برد، گفت: "مرا کِه می پندارید؟ من او نیستم، امّا 
اینک، بعد از من کســـی می آید که لایق گشـــادن 

نعلین او نی ام."«
26 »ای برادران عزیز و پسران خاندان ابراهیم 

و هرکه از شـــما خداترس باشد، پیام این نجات 
برای شما فرستاده شـــد. 27 زیرا سَکَنَهٔ اورشلیم 
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و رؤسای ایشـــان، چونکه نه او را شناختند و نه 
آوازهای انبیا را که هر سَـــبَّت خوانده می شـــود، 
بر وی فتوی دادند و آنها را به اتمام رســـانیدند. 
28 و هـــر چند هیـــچ علّت قتـــل در وی نیافتند، 

از پیلاطس خواهش کردند که او کشـــته شـــود. 
29پس چون آنچه را که دربارهٔ وی نوشته شده بود 

تمام کردنـــد، او را از صلیب پایین آورده، به قبر 
ســـپردند. 30 امّا خدا او را از مردگان برخیزانید. 
31 و او روزهای بسیار ظاهر شد بر آنانی که همراه 

او از جلیـــل به اورشـــلیم آمده بودنـــد که اکنون 
نزد قوم شـــهود او می باشـــند. 32 پس ما به شما 
بشـــارت می دهیم، بدان وعده ای که به پدران ما 
داده شد، 33 که خدا آن را به ما که فرزندان ایشان 
می باشیم وفا کرد، وقتی که عیسی را برانگیخت، 
چنانکه در مزمـــور دوّم مکتوب اســـت که، "تو 
پســـر من هســـتی،" من امروز تو را تولید نمودم. 
34 و در آنکـــه او را از مردگان برخیزانید تا دیگر 

هرگز راجع به فســـاد نشـــود چنین گفت که، "به 
برکات قدّوس و امین داود برای شما وفا خواهم 
کرد." 35 بنابراین در جایـــی دیگر نیز می گوید: 
"تو قدّوس خود را نخواهی گذاشـــت که فساد را 
بیند." 36 زیرا که داود چونکه در زمان خود ارادهٔ 
خدا را خدمت کرده بود، بخُفت و به پدران خود 
ملحق شـــده، فساد را دید. 37 امّا آن کس که خدا 

او را برانگیخت، فساد را ندید.
 38 »پـــس ای بـــرادران عزیز، شـــما را معلوم 
باد که به وســـاطت او به شـــما از آمرزش گناهان 
اعلام می شـــود. 39 و به وســـیله او هر که ایمان 
آورد، عادل شـــمرده می شود، از هر چیزی که به 
شریعت موسی نتوانســـتید عادل شمرده شوید. 

40 پـــس احتیاط کنید، مبادا آنچه در صحف انبیا 

مکتوب اســـت، بر شما واقع شـــود، 41 که، ای 
حقیرشمارندگان، ملاحظه کنید و تعجّب نمایید 
و هلاک شـــوید زیرا که من عملی را در ایّام شما 
پدید آرم، عملی که هر چند کســـی شـــما را از آن 

اعلام نماید، تصدیق نخواهید کرد.«
 42 پـــس چـــون از کنیســـه بیـــرون می رفتند، 
خواهش نمودند که در سَبَّت آینده هم این سخنان 
را بدیشـــان بـــاز گویند. 43 و چون اهل کنیســـه 
متفرّق شـــدند، بســـیاری از یهودیان و جدیدانِ 
خداپرســـت از عقب پولُس و بَرنابا افتادند؛ و آن 
دو نفر به ایشـــان سخن گفته، ترغیب می نمودند 
که »به فیض خدا ثابت باشـــید.« 44 امّا در سَبَّت 
دیگر قریب به تمامی شـــهر فراهم شدند تا کلام 
خدا را بشنوند. 45 ولی چون یهود ازدحام خلق را 
دیدند، از حسد پر گشتند و کفر گفته، با سخنان 
پولُس مخالفت کردنـــد. 46 آنگاه پولُس و برنابا 
دلیر شده، گفتند: »واجب بود کلام خدا نخست 
به شما القا شود. امّا چون آن را رد کردید و خود 
را ناشایســـتهٔ حیات جاودانی شمردید، همانا به 
سوی امّت ها توجّه نماییم. 47 زیرا خداوند به ما 
چنین امر فرمود که، "تو را نور امّت ها ســـاختم تا 
الی اقصای زمین منشـــأ نجات باشی."« 48 چون 
امّت ها این را شـــنیدند، شـــاد خاطر شده، کلام 
خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات 

جاودانی مقرّر بودند، ایمان آوردند.
 49 و کلام خدا در تمامِ آن نواحی منتشر گشت. 
50 امّـــا یهودیانْ چند زن دیندار و متشـــخّص و 

اکابر شهر را بشـــورانیدند و ایشان را به زحمت 
رســـانیدن بر پولُس و بَرنابا برانگیخته، ایشان را 
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از حـــدود خود بیرون کردند. 51 و ایشـــان خاک 
پایهای خود را بر ایشـــان افشـــانده، بـــه ایقونیه 
آمدند. 52 و شاگردان پر از خوشی و روح القدس 

گردیدند.

در ایقونیه

امّا در ایقونیه، ایشـــان با هم به کنیسه 14 
یهود در آمده، به نوعی ســـخن گفتند 
کـــه جمعی کثیر از یهود و یونانیان ایمان آوردند. 
2 امّا یهودیـــان بی ایمان دلهـــای امّت ها را اغوا 

نمودنـــد و با برادران بداندیش ســـاختند. 3 پس 
مدّت مدیـــدی توقف نموده، به نـــام خداوندی 
که به کلامِ فیضِ خود شهادت می داد، به دلیری 
ســـخن می گفتنـــد و او آیات و معجـــزات عطا 

می کرد که از دست ایشان ظاهر شود.
 4 و مردم شهر دو فرقه شدند، گروهی همداستان 
یهود و جمعی با رسولان بودند. 5 و چون امّت ها 
و یهود با روسای خود بر ایشان هجوم می آوردند 
تا ایشـــان را افتضـــاح نموده، سنگســـار کنند، 
گاهی یافته، به ســـوی لِسْتره و دِرْبه، شهرهای  6آ

لیکاونیه و دیار آن نواحی فرار کردند. 7 و در آنجا 
بشارت می دادند.

در لستره و دربه
 8 و در لِســـتره مردی نشســـته بود که پایهایش 
بی حرکت بود و از شکمِ مادر، لنگ متولّد شده، 
هرگـــز راه نرفته بود.9 چون او ســـخن پولُس را 
می شـــنید، او بر وی نیک نگریسته، دید که ایمان 
شفا یافتن را دارد. 10 پس به آواز بلند بدو گفت: 
»بر پایهای خود راســـت بایست!« که در ساعت 

برجســـته، خرامان گردید. 11 امّا خلق چون این 
عمل پولُـــس را دیدند، صدای خـــود را به زبان 
لیکاونیه بلند کـــرده، گفتند: »خدایان به صورت 
انســـان نزد ما نازل شـــده اند.« 12 پـــس برنابا را 
مشـــتری و پولُس را عطـــارد خواندند زیرا که او 

درسخن گفتن مقدّم بود.
 13 پس کاهن مشتری که پیش شهر ایشان بود، 
گاوان و تاجهـــا با گروه هایی از خلق به دروازه ها 
آورده، خواست که قربانی گذراند. 14 امّا چون آن 
دو رسول یعنی برنابا و پولُس شنیدند، جامه های 
خـــود را دریده، در میان مردم افتادند و ندا کرده، 
15 گفتند: »ای مردمـــان، چرا چنین می کنید؟ ما 

نیز انســـان و دارای طبیعتی مانند شما هستیم و 
به شـــما بشارت می دهیم که از این اباطیل رجوع 
کنید به ســـوی خدای حیّ که آســـمان و زمین و 
دریـــا و آنچه را که در آنها اســـت آفرید، 16 که در 
نسل های گذشته همهٔ امّت ها را واگذاشت که در 
طُرُق خود رفتـــار کنند، 17 با وجودی که خود را 
بی شهادت نگذاشت، چون احسان می نمود و از 
آســـمان باران بارانیده و فصول بارآور بخشیده، 
دلهای ما را از خوراک و شـــادی پر می ساخت.«  
18 و بدین ســـخنان خلق را از گذرانیدن قربانی 

برای ایشان به دشواری باز داشتند.
 19 امّا یهودیان از انطاکیّه و ایقونیه آمده، مردم 
را با خود متّحد ســـاختند و پولُس را سنگســـار 
کرده، از شهر بیرون کشیدند و پنداشتند که مرده 
اســـت. 20 امّا چون شـــاگردان گِردِ او ایستادند 
برخاسته، به شهر درآمد و فردای آن روز با برنابا 
به ســـوی دِرْبه روانه شد 21 و در آن شهر بشارت 
داده، بسیاری را شاگرد ساختند. پس به لِستره و 
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ایقونیه و انطاکیّـــه مراجعت کردند. 22 و دلهای 
شـــاگردان را تقویت داده، پنـــد می دادند که در 
ایمان ثابت بمانند و اینکه با مصیبتهای بســـیار 
می بایـــد داخل ملکوت خـــدا گردیم. 23 و در هر 
کلیسا برای ایشان کشیشان معیّن نمودند و دعا و 
روزه داشـــته، ایشان را به خداوندی که بدو ایمان 
آورده بودند، ســـپردند. 24 و از پیســـیدیّه گذشته 
بـــه پَمْفِلیّه آمدنـــد. 25 و در پِرجه به کلام موعظه 

نمودند و به اَتالیّه فرود آمدند.

بازگشت به انطاکیه
 26 و از آنجا به کشتی ســـوار شده، به انطاکیّه 
آمدنـــد که از همان جا ایشـــان را بـــه فیض خدا 
ســـپرده بودند برای آن کاری که به انجام رسانیده 
بودند. 27 و چون وارد شـــهر شـــدند، کلیســـا را 
جمع کرده، ایشـــان را مطّلع ساختند از آنچه خدا 
با ایشان کرده بود و چگونه دروازه ایمان را برای 
امّت هـــا باز کرده بود. 28 پس مـــدّت مدیدی با 

شاگردان به سر بردند.

شورای اورشلیم

و تنی چند از یهودیّـــه آمده، برادران 15 
را تعلیم می دادند که »اگر برحســـب 
آیین موســـی مختون نشـــوید، ممکن نیست که 
نجـــات یابید.« 2 چون پولُس و برنابا را منازعه و 
مباحثه بســـیار با ایشان واقع شد، قرار بر این شد 
که پولُس و برنابا و چند نفر دیگر از ایشـــان نزد 
رســـولان و کشیشان در اورشلیم برای این مسأله 
بروند. 3 پس کلیســـا ایشان را مشایعت نموده از 
فینیقیّه و سامره عبور کرده، ایمان آوردن امّت ها 

را بیـــان کردنـــد و همهٔ برادران را شـــادی عظیم 
دادند.

 4 و چـــون وارد اورشـــلیم شـــدند، کلیســـا و 
رسولان و کشیشان ایشان را پذیرفتند و آنها را از 
آنچه خدا با ایشـــان کرده بود، خبر دادند. 5 آنگاه 
بعضی از فرقه فریســـیان که ایمـــان آورده بودند، 
برخاسته، گفتند: »اینها را باید ختنه نمایند و امر 

کنند که سنن موسی را نگاه دارند.«
 6 پس رســـولان و کشیشـــان جمع شـــدند تا 
در ایـــن امر مصلحـــت بینند. 7 و چـــون مباحثه 
سخت شـــد، پطرس برخاســـته، بدیشان گفت: 
»ای برادران عزیز، شـــما آگاهید که از ایّام اوّل، 
خدا از میان شـــما اختیار کرد که امّت ها از زبان 
من کلام بشـــارت را بشـــنوند و ایمان آورند. 8 و 
خدای عارف القلوب بر ایشان شهادت داد بدین 
که روح القدس را بدیشان داد، چنانکه به ما نیز. 
9 و در میان ما و ایشان هیچ فرق نگذاشت، بلکه 

محضِ ایمان دلهای ایشان را طاهر نمود. 10 پس 
اکنون چرا خدا را امتحـــان می کنید که یوغی بر 
گردن شـــاگردان می نهید که پـــدران ما و ما نیز 
طاقت تحمّـــل آن را نداشـــتیم، 11 بلکه اعتقاد 
داریم که محضِ فیضِ خداوند عیســـی مســـیح 

نجات خواهیم یافت، همچنان که ایشان نیز.«
 12 پس تمام جماعت ســـاکت شده، به برنابا 
و پولُس گـــوش گرفتند چون آیات و معجزات را 
بیان می کردند که خدا در میان امّت ها به وساطت 
ایشـــان ظاهر ســـاخته بود. 13 پس چون ایشان 
ســـاکت شـــدند، یعقوب رو آورده، گفت: »ای 
برادران عزیز، مرا گوش گیرید. 14 شـــمعون بیان 
کرده اســـت که چگونه خدا اوّل امّت ها را تفقّد 
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نمود تا قومی از ایشـــان به نـــام خود بگیرد. 15و 
کلام انبیا در اینْ مطابق اســـت چنانکه مکتوب 
است 16 که، "بعد از این رجوع نموده، خیمهٔ داود 
را که افتاده اســـت باز بنا می کنـــم و خرابی های 
آن را بـــاز بنـــا می کنم و آن را برپـــا خواهم کرد، 
17 تـــا بقیه مردم طالب خداوند شـــوند و جمیع 

امّت هایی که بر آنها نام من نهاده شـــده اســـت." 
18 ایـــن را می گوید خداوندی کـــه این چیزها را 

از بدو عالم معلوم کرده اســـت. 19 پس رأی من 
این است: کســـانی را که از امّت ها به سوی خدا 
بازگشت می کنند زحمت نرسانیم، 20 مگر اینکه 
ایشـــان را حکم کنیم که از نجاسات بتها و زنا و 
حیوانات خفه شـــده و خون بپرهیزند. 21 زیرا که 
موسی از نســـلهای گذشته در هر شهر اشخاصی 
دارد که بدو موعظه می کنند، چنانکه در هر سَبَّت 

در کنایس او را تلاوت می کنند.«
 22 آنگاه رسولان و کشیشـــان با تمامی کلیسا 
بدیـــن رضـــا دادند که چنـــد نفر از میـــان خود 
انتخـــاب نموده، همراه پولُس و برنابا به انطاکیّه 
بفرســـتند، یعنـــی یهـــودای ملقّب به برســـابا و 
ســـیلاس که از پیشـــوایان برادران بودند. 23 و به 
دست ایشـــان نوشتند که »رســـولان و کشیشان 
و بـــرادران، به برادرانِ از امّت هـــا که در انطاکیّه 
و ســـوریّه و قیلیقیّه می باشند، سلام می رسانند. 
24چون شـــنیده شـــد که بعضی از میان ما بیرون 

رفته، شـــما را به ســـخنان خود مشوّش ساخته، 
دلهای شـــما را آشـــفته می نمایند و می گویند که 
می باید مختون شده، شریعت را نگاه بدارید و ما 
به ایشـــان هیچ امر نکردیم. 25 بنابراین ما به یک 
دل مصلحت دیدیم که چند نفر را اختیار نموده، 

همـــراه عزیزان خود برنابا و پولُس به نزد شـــما 
بفرســـتیم، 26 اشـــخاصی که جانهای خود را در 
راه نام خداوند ما عیســـی مسیح تسلیم کرده اند. 
27پس یهودا و سیلاس را فرستادیم و ایشان شما 

گاهانید. 28 زیرا  را از این امور زبانی خواهنـــد آ
کـــه روح القدس و ما صـــواب دیدیم که باری بر 
شما ننهیم جز این ضروریّات 29 که از قربانی های 
بتها و خون و حیوانات خفه شده و زنا بپرهیزید 
که هر گاه از ایـــن امور خود را محفوظ دارید به 

نیکویی خواهید پرداخت والسّلام.« 
 30 پس ایشان مرخّص شده، به انطاکیّه آمدند 
و جماعـــت را فراهم آورده، نامه را رســـانیدند. 
31 چون مطالعه کردند، از این تســـلّی شادخاطر 

گشـــتند. 32 و یهودا و سیلاس چونکه ایشان هم 
نبی بودند، برادران را به سخنان بسیار، نصیحت 
و تقویـــت نمودند. 33 پس چون مدّتی در آنجا به 
ســـر بردند، در صلح از برادران رخصت گرفته، 
به سوی فرســـتندگان خود توجّه نمودند. 34 امّا 
پولُـــس و برنابا در انطاکیّه توقـــفّ نموده، 35 با 
بســـیاری دیگر تعلیم و بشـــارت بـــه کلام خدا 

می دادند.

اختلاف پولس و برنابا
 36 و بعـــد از ایّام چنـــد، پولُس به برنابا گفت: 
»برگردیـــم و برادران را در هر شـــهری که در آنها 
بـــه کلام خداوند اعلام نمودیـــم، دیدن کنیم که 
چگونه می باشـــند.« 37 امّا برنابا چنان مصلحت 
دید کـــه یوحنّای ملقّب به مرقـــس را همراه نیز 
بـــردارد. 38 امّا پولُس چنین صلاح دانســـت که 
شخصی را که از پَمفلیّه از ایشان جدا شده بود و 
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با ایشان در کار همراهی نکرده بود، با خود نبرد. 
39 پس نزاعی ســـخت شد به حدّی که از یکدیگر 

جدا شـــده، برنابا مرقس را برداشته، به قبرس از 
راه دریـــا رفت. 40 امّا پولُس ســـیلاس را اختیار 
کرد و از برادران به فیض خداوند ســـپرده شده، 
رو به ســـفر نهاد. 41 و از ســـوریّه و قیلیقیّه عبور 

کرده، کلیساها را استوار می نمود.

سفر دوم بشارتی پولُس

و بـــه دِرْبه و لسْـــتره آمد کـــه اینک، 16 
شـــاگردی تیموتائوس نام آنجا بود، 
پســـر زنی یهودی و مومن امّا پدرش یونانی بود. 
2 که برادران در لِســـتَرَه و ایقونیّه بر او شـــهادت 

می دادند. 3 چون پولُس خواســـت او همراه وی 
بیایـــد، او را گرفته مختون ســـاخت، به ســـبب 
یهودیانـــی کـــه در آن نواحی بودنـــد زیرا که همه 
پـــدرش را می شـــناختند که یونانی بـــود. 4 و در 
هر شهری که می گشـــتند، قانونها را که رسولان 
و کشیشـــان در اورشـــلیم حکم فرموده بودند، 
بدیشـــان می ســـپردند تا حفظ نماینـــد. 5 پس 
کلیساها در ایمان استوار می شدند و روز به روز 

در شماره افزوده می گشتند.
ـــه و دیـــار غَلاطیّه عبور   6 و چـــون از فَرِیجیَّ
کردند، روح القدس ایشـــان را از رسانیدن کلام 
به آســـیا منع نمود. 7 پس به میســـیا آمده، سعی 
نمودند که به بطینیا بروند، امّا روح عیسی ایشان 
را اجازت نداد. 8 و از میســـیا گذشـــته به تروآس 
رســـیدند. 9 شـــبی پولُس را رؤیایی رخ نمود که 
شـــخصی از اهل مقدونیه ایستاده، بدو التماس 
نموده گفت: »به مقدونیه آمده، ما را امداد فرما.« 

10 چـــون این رؤیا را دید، بی درنگ عازم ســـفر 

مقدونیه شدیم، زیرا به یقین دانستیم که خداوند 
ما را خوانده است تا بشـــارت بدیشان رسانیم. 
11پس از تروآس به کشتی نشسته، به راه مستقیم 

به ساموتراکی رفتیم و روز دیگر به نیاپولیس.

در فیلپی
 12 و از آنجـــا به فیلِپّی رفتیم که شـــهر اوّل از 
ســـرحدّ مَکادونیه و کَلونیه اســـت و در آن شهر 
چنـــد روز توقّف نمودیم. 13 و در روز سَـــبَّت از 
شهر بیرون شده و به کنار رودخانه جایی که دعا 
می گذاردند، نشســـته با زنانی کـــه در آنجا جمع 
می شـــدند ســـخن راندیم. 14 و زنـــی لیدیه نام، 
ارغوان فروش، که از شـــهر طیاتیرا و خداپرست 
بود، می شنید که خداوند دل او را گشود تا سخنان 
پولُس را بشـــنود. 15 و چـــون او و اهل خانه اش 
تعمید یافتند، خواهش نموده، گفت: »اگر شـــما 
را یقین است که به خداوند ایمان آوردم، به خانهٔ 

من درآمده، بمانید.« و ما را اصرار نمود.
 16 و واقـــع شـــد که چـــون ما به محـــلّ دعا 
می رفتیم ، کنیزی که روح فال گیری داشـــت و از 
غیب گویی منافع بســـیار بـــرای آقایان خود پیدا 
می نمود، به ما برخورد. 17 و از عقب پولُس و ما 
آمده، ندا کرده، می گفت »که، این مردمان خدّام 
خدای تعالی می باشند که شما را از طریق نجات 
اعـــلام می نمایند.« 18 و چون این کار را روزهای 
بســـیار می کرد، پولُس دلتنگ شده، برگشت و به 
روح گفت: »تو را می فرمایم به نام عیسی مسیح 
از این دختر بیرون بیا.« که در ساعت از او بیرون 

شد.
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 19 امّا چون آقایانش دیدند که از کســـب خود 
مأیوس شدند، پولُس و سیلاس را گرفته، در بازار 
نزد حکّام کشـــیدند. 20 و ایشان را نزد حاکمان 
حاضر ســـاخته، گفتند: »این دو شخص شهر ما 
را به شـــورش آورده اند و از یهود هســـتند، 21 و 
رســـومی را اعلام می نمایند که پذیرفتن و به جا 
آوردن آنها بر ما که رومیان هستیم، جایز نیست.« 
22 پس خلق بر ایشـــان هجوم آوردند و حاکمان 

جامه های ایشان را کَنده، فرمودند ایشان را چوب 
بزنند. 23 و چون ایشـــان را چوب بسیار زدند، به 
زنـــدان افکندند و زندان بان را تأکید فرمودند که 
ایشان را محکم نگاه دارد. 24و چون او بدینطور 
امر یافت، ایشـــان را به زندان درونی انداخت و 

پایهای ایشان را در چوبی بستند.
 25 امّا قریب به نصف شب، پولُس و سیلاس 
دعا کرده، خدا را تســـبیح می خواندند و زندانیان 
ایشان را می شـــنیدند. 26 که ناگاه زلزله ای عظیم 
حادث گشـــت به  ناگهان که بنیاد زندان به جنبش 
درآمـــد و ناگهان همهٔ درها باز شـــد و زنجیرها 
از همه فرو ریخت. 27 امّا زندان بان بیدار شـــده، 
چون درهای زندان را گشـــوده دید، شمشیر خود 
را کشـــیده، خواست خود را بکشد زیرا گمان برد 
کـــه زندانیان فرار کرده انـــد. 28 امّا پولُس به آواز 
بلنـــد صدا زده، گفت: »خود را ضرری مرســـان 
زیرا که ما همه در اینجا هســـتیم.« 29 پس چراغ 
طلب نموده، به اندرون جست و لرزان شده، نزد 
پولُس و سیلاس افتاد. 30 و ایشان را بیرون آورده، 
گفـــت: »ای آقایان، مرا چه بایـــد کرد تا نجات 
یابم؟« 31 گفتند: »به خداوند عیسی مسیح ایمان 
آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت.« 

32 آنـــگاه کلام خداوند را بـــرای او و تمامی اهل 

خانه اش بیان کردند. 33 پس ایشـــان را برداشته، 
در همان ساعت شب زخمهای ایشان را شست 
و خود و همهٔ کســـانش بی درنگ تعمید یافتند. 
34و ایشان را به خانهٔ خود درآورده،سفره ای پیش 

ایشـــان نهاد و با تمامی عیال خود به خدا ایمان 
آورده، شاد گردیدند.

 35 امّـــا چـــون روز شـــد، حاکمـــان ماموران 
فرســـتاده، گفتند: »آن دو شـــخص را رها نما.« 
36آنگاه داروغه پولُس را از این سخنان آگاهانید 

که »حاکمان فرســـتاده اند تا رستگار شوید. پس 
الآن بیرون آمده، در صلح روانه شـــوید.« 37 امّا 
پولُس بدیشـــان گفت: »ما را کـــه مردمان رومی 
می باشـــیم، آشـــکارا و بی حّجت زده، به زندان 
انداختند. آیا الآن ما را به پنهانی بیرون می نمایند؟ 
نَیْ، بلکه خود آمده، ما را بیرون بیاورند.« 38 پس 
ماموران این سخنان را به حاکمان گفتند و چون 
شـــنیدند که رومی هستند بترســـیدند 39 و آمده، 
بدیشان التماس نموده، بیرون آوردند و خواهش 
کردند که از شهر بروند. 40 آنگاه از زندان بیرون 
آمده، به خانهٔ لیدیه شتافتند و با برادران ملاقات 

نموده و ایشان را نصیحت کرده، روانه شدند.

در تسالونیکی

ونیه گذشـــته، به 17  و از اَمْفپولِـــس و اَپُلُّ
تسالونیکی رسیدند که در آنجا کنیسهٔ 
یهود بود. 2 پس پولُس برحسب عادت خود، نزد 
ایشان داخل شده، در سه سَبَّت با ایشان از کتاب 
مباحثه می کرد 3 و واضح و آشـــکار می ســـاخت 
که »لازم بود مســـیح زحمت بینـــد و از مردگان 
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برخیزد و عیسی که خبر او را به شما می دهم، این 
مسیح اســـت.« 4 و بعضی از ایشان قبول کردند 
و با پولُس و ســـیلاس متّحد شدند و از یونانیانِ 
خداتـــرس، گروهـــی عظیم و از زنان شـــریف، 
تعدادی زیاد. 5 امّا یهودیان بی ایمان حسد برده، 
چند نفر اشـــرار از بازاریها را برداشـــته، خلق را 
جمع کرده، شـــهر را به شورش آوردند و به خانهٔ 
یاسون تاخته، خواســـتند ایشان را در میان مردم 
ببرند. 6 و چون ایشـــان را نیافتند، یاسون و چند 
برادر را نزد حکّام شـــهر کشیدند و ندا می کردند 
که »آنانی که ربع مســـکون را شورانیده اند، حال 
بدینجا نیز آمده اند. 7 و یاســـون ایشان را پذیرفته 
اســـت و همهٔ اینها برخلاف احکام قیصر عمل 
می کنند و قایل بر این هســـتند که پادشاهی دیگر 
هســـت، یعنی عیسی.« 8 پس خلق و حکّام شهر 
را از شنیدن این ســـخنان مضطرب ساختند 9 و 
از یاســـون و دیگران کفالت گرفته، ایشان را رها 

کردند.
در بیریه

 10 امّـــا برادران، بی درنگ در شـــب پولُس و 
ســـیلاس را به ســـوی بیریه روانه کردند و ایشان 
بدانجا رسیده، به کنیسهٔ یهود درآمدند. 11 و اینها 
از اهل تســـالونیکی نجیب تـــر بودند، چونکه در 
کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب 
را تفتیش می نمودند که آیا این همچنین اســـت. 
12 پس بســـیاری از ایشان ایمان آوردند و از زنان 

شریف یونانیه و از مردان، جمعی عظیم.
 13 امّا چون یهودیان تســـالونیکی فهمیدند که 
پولُس در بیریـــه نیز به کلام خدا موعظه می کند، 
در آنجـــا هم رفتـــه، خلق را شـــورانیدند. 14 در 

ســـاعت برادران، پولُس را به ســـوی دریا روانه 
کردند ولی سیلاس با تیموتائوس در آنجا توقّف 
نمودند. 15 و رهنمایانِ پولُس او را به آتن آوردند 
و حکم برای ســـیلاس و تیموتائوس گرفته که به 
زودی هر چه تمام تر به نزد او آیند، روانه شدند.

در آتن
 16 امّـــا چـــون پولُس در آتن انتظار ایشـــان را 
می کشید، روح او در اندرونش مضطرب گشت 
چون دید که شـــهر از بتها پر اســـت. 17 پس در 
کنیســـه با یهودیـــان و خداپرســـتان و در بازار، 
هـــر روزه با هر کـــه ملاقات می کـــرد، مباحثه 
می نمود. 18 امّا بعضی از فلاســـفه اپیکوریّین و 
رواقیّین با او روبرو شده، بعضی می گفتند: »این 
یاوه گو چه می خواهد بگوید؟« و دیگران گفتند: 
»ظاهراً واعـــظ به خدایان غریب اســـت.« زیرا 
که ایشان را به عیســـی و قیامت بشارت می داد. 
19پس او را گرفتـــه، به کوه مریخ بردند و گفتند: 

»آیـــا می توانیم  یافت که ایـــن تعلیم تازه ای که تو 
می گویی چیســـت؟ 20 چونکه سخنان غریب به 
گوش ما می رســـانی. پـــس می خواهیم بدانیم از 
اینها چه مقصود است.« 21 امّا جمیع اهل آتن و 
غربای ساکن آنجا جز برای گفت و شنید دربارهٔ 

چیزهای تازه فراغتی نمی داشتند.
 22 پس پولُس در وســـط کوه مرّیخ ایســـتاده، 
گفـــت: »ای مـــردان آتن، شـــما را از هر جهت 
بســـیار دیندار یافته ام، 23 زیرا چون ســـیر کرده، 
معابد شـــما را نظاره می نمودم، مذبحی یافتم که 
بر آن، نام خدای ناشـــناخته نوشته بود. پس آنچه 
را شما ناشناخته می پرســـتید، من به شما اعلام 
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می نمایم. 24 خدایی که جهان و آنچه در آن است 
آفرید، چونکه او مالک آسمان و زمین است، در 
هیکل های ساخته شده به دستها ساکن نمی باشد 
25 و از دست مردم خدمت کرده نمی شود که گویا 

محتاج چیزی باشد، بلکه خود به همگان حیات 
و نَفَس و جمیع چیزها می بخشـــد. 26 و هر امّت 
انسان را از یک خون ســـاخت تا بر تمامی روی 
زمین مســـکن گیرند و زمانهـــای معیّن و حدود 
مســـکنهای ایشـــان را مقرّر فرمود 27 تا خدا را 
طلب کنند که شاید او را تفحّص کرده، بیابند، با 
آنکه از هیچ یکی از ما دور نیست. 28زیرا که در او 
زندگی و حرکت و وجود داریم چنانکه بعضی از 
شعرای شما نیز گفته اند که از نسل او می باشیم. 
29 پس چون از نسل خدا می باشیم، نشاید گمان 

برد که الوهیّت شـــباهت دارد به طـــلا یا نقره یا 
سنگ منقوش به صنعت یا مهارت انسان. 30پس 
خدا از زمانهای جهالت چشـــم پوشـــیده، الآن 
تمام خلق را در هر جـــا حکم می فرماید که توبه 
کننـــد. 31 زیرا روزی را مقرّر فرمود که در آن ربع 
مســـکون را به انصاف داوری خواهد نمود به آن 
مردی که معیّن فرمود و همه را دلیل داد به اینکه 

او را از مردگان برخیزانید.«
 32 چون ذکر قیامت مردگان شنیدند، بعضی 
تمســـخر نمودند و بعضی گفتنـــد: »مرتبه دیگر 
در این امر از تو خواهیم شـــنید.« 33 و همچنین 
پولُس از میان ایشـــان بیرون رفـــت. 34 امّا چند 
نفر بدو پیوسته، ایمان آوردند که از جمله ایشان 
دِیوُنیســـیوُس آریوپاغی بود و زنی که دامَرِس نام 

داشت و بعضی دیگر با ایشان.

در قرنتس

و بعد از آن پولُس از آتن روانه شـــده، 18 
به قُرِنْتُـــس آمد. 2 و مرد یهودی اَکیلا 
نام را که اهل پُنْطُس بود و از ایتالیا تازه رســـیده 
ه را یافت زیرا کْلُودِیُوس فرمان  بود و زنش پْرِسْکِلَّ
داده بـــود که همهٔ یهودیان از روم بروند. پس نزد 
ایشان آمد. 3 و چونکه با ایشان همپیشه بود، نزد 
ایشـــان مانده، به کار مشغول شد؛ و کسب ایشان 
خیمه دوزی بود. 4 و هر سَبَّت در کنیسه مکالمه 
کرده، یهودیان و یونانیان را مجاب می ساخت. 
5 امّا چون ســـیلاس و تیمُوتـــاوُس از مَکادونیه 

آمدند، پولُس در روح مجبور شده، برای یهودیان 
شهادت می داد که عیســـی، مسیح است. 6 ولی 
چون ایشـــان مخالفت نموده، کفـــر می گفتند: 
»دامن خود را بر ایشـــان افشانده، گفت: »خون 
شما بر سر شما است. من بری هستم. بعد از این 
بـــه نزد امّت ها می روم.« 7 پس از آنجا نقل کرده، 
به خانهٔ شـــخصی یُوسْتُس نام خداپرست آمد که 
خانهٔ او متصّل به کنیسه بود. 8امّا کَرِسپس، رئیس 
کنیســـه با تمامی اهل خانه اش به خداوند ایمان 
آوردند و بســـیاری از اهل قُرِنْتُس چون شنیدند، 
ایمان آورده، تعمید یافتند. 9 شـــبی خداوند در 
رؤیا به پولُس گفت: »ترسان مباش، بلکه سخن 
بگو و خاموش مباش 10 زیرا که من با تو هستم و 
هیچ کس تو را اذیّت نخواهد رسانید زیرا که مرا 

در این شهر خلقِ بسیار است.«
 11 پس مدّت یک ســـال و شـــش مـــاه توقّف 
نموده، ایشان را به کلام خدا تعلیم می داد. 12امّا 
ـــه بود، یهودیان یکدل  چون غالیون حاکم اَخائیَّ
شـــده، بر ســـر پولُس تاخته، او را پیش مســـند 
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حاکم بردند 13 و گفتند: »این شـــخص مردم را 
اغوا می کند که خدا را برخلاف شریعت عبادت 
کننـــد.« 14 چون پولُس خواســـت حـــرف زند، 
غالیون گفت: »ای یهودیان اگر ظلمی یا فســـقی 
فاحش می بود، به راســـتی شرط عقل می بود که 
متحمّل شما بشوم. 15 ولی چون مسأله ای است 
دربارهٔ سخنان و نامها و شریعت شما، پس خود 
بفهمیـــد. من در چنین امـــور نمی خواهم داوری 
کنم.« 16 پس ایشـــان را از پیش مسند براند. 17و 
همه سوستانیس رئیس کنســـیه را گرفته او را در 
مقابل مسند حاکم بزدند و غالیون را از این امور 

هیچ پروا نبود.
 18 امّا پولُس بعد از آن، روزهای بسیار در آنجا 
توقّف نمود پس برادران را وداع نموده، به سوریه 
ه و اکیلا همراه او رفتند.  از راه دریا رفت و پِرَسْکِلَّ
و درکَنْخَرِیـــه موی خود را چید چونکه نذر کرده 
بود. 19 و چون به اَفَسُـــسْ رسید، آن دو نفر را در 
آنجا رها کرده، خود به کنیسه درآمده، با یهودیان 
مباحثه نمود. 20 و چون ایشـــان خواهش نمودند 
کـــه مدّتی با ایشـــان بماند، قبول نکـــرد 21 بلکه 
ایشان را وداع کرده، گفت که »من به هر صورت 
باید عید آینده را در اورشلیم صرف کنم. امّا اگر 
خدا بخواهد، باز به نزد شـــما خواهم برگشت.« 
پس از اَفَسُس روانه شد 22 و به قیصریّه فرود آمده 
]به اورشـــلیم[ رفت و کلیسا را تحیّت نموده، به 

اَنطاکیّه آمد.

سفر سوم بشارتی
 23 و مدّتـــی در آنجا مانده، باز به ســـفر توجّه 
نمـــود و در مُلـــک غَلاطیّه و فَرِیجیّـــه جا به جا 

می گشـــت و همهٔ شاگردان را اســـتوار می نمود. 
س نام از اهل اِسْکَنْدَریّه  24امّا شـــخصی یهود اَپُلُّ

که مردی فصیح و در کتاب توانا بود، به اَفَسُس 
رســـید. 25 او در طریق خداوند تربیت یافته و در 
روح ســـرگرم بوده، دربارهٔ خداوند به دقّت تکلّم 
و تعلیـــم می نمود هر چند جـــز از تعمید یحیی 
اطّلاعی نداشـــت. 26 همان شـــخص در کنیسه 
ه و  به دلیری ســـخن آغاز کرد. امّا چون پَرِسْـــکلَّ
اکیلا او را شـــنیدند، نزد خود آوردند و به دقّت 
تمام طریق خدا را بدو آموختند. 27 پس چون او 
عزیمت ســـفر اَخائیّه کرد، برادران او را ترغیب 
نموده، به شـــاگردان سفارش نامه ای نوشتند که 
او را بپذیرند. و چون بدانجا رســـید، آنانی را که 
به وســـیله فیض ایمان آورده بودند، کمک بسیار 
نمود، 28 زیرا به قـــوّت تمام بر یهود اعلام دلیل 
می کـــرد و از کتـــب ثابت می نمود که عیســـی، 

مسیح است.

در افسس و چـــون اَپُلّـــس در قرِنْتُـــس بـــود، 19 
پولُس در نواحـــی بالا گردش کرده، 
به اَفَسُـــسْ رسید. و در آنجا شـــاگرد چند یافته، 
2 بدیشـــان گفت: »آیا هنگامی که ایمان آوردید، 

روح القـــدس را یافتید؟« بـــه وی گفتند: »بلکه 
نشـــنیدیم که روح القدس هســـت!« 3 بدیشـــان 
گفت: »پس به چه چیـــز تعمید یافتید؟« گفتند: 
»به تعمیـــد یحیـــی.« 4 پولُس گفـــت: »یحیی 
البتّه تعمید توبه مـــی داد و به قوم می گفت به آن 
کســـی که بعد از من می آید ایمان بیاورید، یعنی 
به مســـیح عیســـی.« 5 چون این را شنیدند به نام 
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خداوند عیســـی تعمید گرفتند، 6 و چون پولُس 
دست بر ایشان نهاد، روح القدس بر ایشان نازل 
شـــد و به زبانها متکلّم گشـــته، نبوّت کردند. 7 و 

جمله آن مردمان تخمیناً دوازده نفر بودند.
 8 پس به کنیســـه درآمـــده، مدّت ســـه ماه به 
دلیری ســـخن می راند و در امـــور ملکوت خدا 
مباحثه می نمـــود و برهان قاطع مـــی آورد. 9 امّا 
چون بعضی ســـخت دل گشـــته، ایمان نیاوردند 
و پیـــش روی خلق، طریقـــت را بد می گفتند، از 
ایشان کناره گزیده، شـــاگردان را جدا ساخت و 
هر روزه در مدرسه شخصی طیرانُس نام مباحثه 
می نمود. 10و بدینطور دو سال گذشت به قسمی 
که تمامی اهل آســـیا چه یهود و چه یونانی کلام 
خداوند عیسی را شنیدند. 11 و خداوند از دست 
پولُس معجزات غیرعادی به ظهور می رســـانید، 
12بطـــوری که از بدن او دســـتمالها و پیش بندها 

برده، بـــر مریضـــان می گذاردند و امـــراض از 
ایشان زایل می شد و ارواح پلید از ایشان اخراج 

می شدند.
 13 امّـــا تنـــی چنـــد از یهودیـــانِ دوره گـــرد 
عزیمه خوان بر آنانی که ارواح پلید داشـــتند، نام 
خداوند عیســـی را خواندن گرفتند و می گفتند: 
»شـــما را به آن عیســـی که پولُس بـــه او موعظه 
می کند قســـم می دهیم!« 14 و هفت نفر پســـران 
اِسْکیوا رئیس کَهَنَه یهود این کار می کردند. 15 امّا 
روح خبیث در جواب ایشـــان گفت: »عیسی را 
می شناسم و پولُس را می دانم. امّا شما کیستید؟« 
16 و آن مرد که روح پلید داشت بر ایشان جست 

و بر ایشـــان زورآور شده، غلبه یافت به حدّی که 
از آن خانه عریان و مجروح فرار کردند. 17 چون 

ایـــن واقعه بر جمیع یهودیان و یونانیانِ ســـاکن 
اَفَسُس مشهور گردید، ترس بر همهٔ ایشان طاری 
گشـــته، نام خداوند عیســـی را مکرّم می داشتند. 
18و بسیاری از آنانی که ایمان آورده بودند آمدند 

و بـــه اعمال خود اعتـــراف کرده، آنهـــا را فاش 
می نمودنـــد. 19 و جمعی از شـــعبده بازان کتب 
خویش را آورده، در حضور خلق ســـوزانیدند و 
چون قیمت آنها را حســـاب کردند، پنجاه هزار 
درهم بـــود. 20 بدینطور کلام خداوند ترقّی کرده 

قوّت می گرفت.
 21 و بعد از تمام شـــدن این مقدمّات، پولُس 
در روح عزیمـــت کرد کـــه از مَکادونیه و اَخائیه 
گذشته، به اورشلیم برود و گفت: »بعد از رفتنم 
بـــه آنجا رُوم را نیز باید دیـــد.« 22 پس دو نفر از 
همراهـــان خود، یعنی تیموتائوس و اَرَسْـــطوس 
را بـــه مقدونیه روانه کرد و خود در آســـیا چندی 
توقّف نمود. 23 در آن زمان آشوبی عظیم دربارهٔ 
طریقت بر پا شـــد. 24 زیرا شخصی دیمیتریوس 
نام زرگر کـــه تصاویر بتکـــدهٔ اَرْطامیس از نقره 
می ســـاخت و برای صنعتگران نفـــع خطیر پیدا 
می نمود، ایشـــان را و دیگرانی که در چنین پیشه 
اشـــتغال می داشتند، 25 فراهم آورده، گفت: »ای 
مردمان شما آگاه هستید که از این شغل، فراخیِ 
رزق ما است. 26 و دیده و شنیده اید که نه تنها در 
اَفَسُس، بلکه تقریباً در تمام آسیا این پولُس خلق 
بســـیاری را اغوا نموده، منحرف ساخته است و 
می گوید اینهایی که به دســـتها ساخته می شوند، 
خدایان نیســـتند. 27 پس خطر اســـت که نه فقط 
کســـب ما از میـــان رود بلکه ایـــن هیکل خدای 
عظیم اَرطامیس نیز حقیر شمرده شود و عظمت 



31 الوسر2لامعا2202

وی که تمام آســـیا و ربع مسکون او را می پرستند 
برطرف شـــود.« 28 چون این را شنیدند، از خشم 
پر گشـــته، فریاد کـــرده، می گفتنـــد که »بزرگ 
اســـت اَرطامیس اَفَسُسیان.« 29 و تمامی شهر به 
شـــورش آمده، همهٔ متّفقاً به تماشاخانه تاختند 
و غایوس و اَرِسْـــتَرخُس را که از اهل مَکادونیه و 
همراهان پولُس بودند با خود می کشیدند. 30 امّا 
چون پولُس اراده نمود که بـــه میان مردم درآید، 
شاگردان او را نگذاشتند. 31 و بعضی از رؤسای 
آسیا که او را دوست می داشتند، نزد او فرستاده، 
خواهـــش نمودنـــد که خـــود را به تماشـــاخانه 
نسپارد. 32 و هر یکی صدایی  متفاوت  می کردند 
زیرا که جماعت آشـــفته بود و اکثر نمی دانستند 
که برای چه جمع شـــده اند. 33 پس اِسْـــکَنْدَر را 
از میـــان خلق کشـــیدند که یهودیـــان او را پیش 
انداختند و اِسْکَنْدَر به دســـت خود اشاره کرده، 
خواســـت برای خود پیش مردم حجّت بیاورد. 
34امّا چون دانستند که یهودی است همه به یک 

آواز قریب به دو ســـاعت ندا می کردند که بزرگ 
است اَرطامیس اَفَسُسیان.«

 35 پس از آن متصدی شـــهر خلق را ســـاکت 
گردانیده، گفت: »ای مردان اَفَسُســـی، کیســـت 
که نمی داند که شـــهر اَفَسُسیان ارطامیس خدای 
عظیـــم و آن صنمی را که از مشـــتری نازل شـــد 
پرســـتش می کند؟ 36 پس چون این امور را نتوان 
انکار کرد، شما می باید آرام باشید و هیچ کاری به 
تعجیل نکنید. 37 زیرا که این اشخاص را آوردید 
کـــه نه تاراج کننـــدگان هیکل اند و نـــه به خدای 
شـــما بد گفته اند. 38 پس هر گاه دیمیتریوس و 
همکاران وی ادّعایی بر کســـی دارند، ایّام قضا 

مقرّر اســـت و داوران معیّن هستند. با همدیگر 
مرافعه بایـــد کرد. 39 و اگر در امری دیگر طالب 
چیزی باشـــید، در محکمه شرعی فیصل خواهد 
پذیرفت. 40 زیرا در خطریم که در خصوص فتنهٔ 
امروز از ما بازخواســـت شود چونکه هیچ علّتی 
نیســـت که دربـــارهٔ آن عذری بـــرای این ازدحام 
توانیم آورد.« 41 این را گفته، جماعت را متفرّق 

ساخت.

در مقدونیه و یونان

و بعد از تمام شدن این آشوب، پولُس 20 
شـــاگردان را طلبیده، ایشان را وداع 
نمود و به ســـمت مقدونیه روانه شـــد. 2 و در آن 
نواحی ســـیر کرده، اهل آنجا را نصیحت بسیار 
نمـــود و به یونان آمد. 3 و ســـه ماه توقّف نمود و 
چون عزم سفر ســـوریه کرد و یهودیان در کمین 
وی بودند، اراده نمود که از راه مقدونیه مراجعت 
کند. 4 و ســـوپاتِرُس از اهل بیریه و اَرَسْترخُس و 
سَـــکُنْدُس از اهل تسالونیکی و غایوس از دِرْبَه و 
تیموتائوس و از مردم آسیا تیخیکس و تَرُوفیمُس 
تا به آســـیا همراه او رفتند. 5 و ایشان پیش رفته، 
در تروآس منتظر ما شـــدند. 6 و امّا ما بعد از ایّام 
فطیر از فیلپی به کشتی سوار شدیم و بعد از پنج 
روز به تروآس نزد ایشـــان رسیده، در آنجا هفت 

روز ماندیم.

زنده کردن افتیخس
 7 و در اوّل هفته، چون شاگردان برای شکستن 
نان جمع شـــدند و پولُس در فردای آن روز عازم 
ســـفر بود، برای ایشـــان موعظه می کرد و سخن 
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او تا نصف شـــب طول کشید. 8 و در بالاخانه ای 
که جمع بودیم، چراغِ بســـیار بود. 9ناگاه جوانی 
که اَفْتیخس نام داشـــت، نزد دریچه نشسته بود 
که خواب ســـنگین او را در ربـــود و چون پولُس 
کلام را طول می داد، خواب بر او مستولی گشته، 
از طبقه ســـوم به زیر افتاد و او را مرده برداشتند. 
10 آنـــگاه پولُس به زیر آمـــده، بر او افتاد و وی را 

در آغوش کشیده، گفت: »مضطرب مباشید زیرا 
که جان او در اوســـت.« 11 پس بالا رفته و نان را 
شکســـته، خورد و تا طلوع فجر گفتگوی بسیار 
کرده، همچنین روانه شد. 12 و آن جوان را زنده 

بردند و تسلی عظیم پذیرفتند.

وداع با رهبران افسس
 13 امّا ما به کشـــتی سوار شده، به اَسوس پیش 
رفتیم که از آنجا می بایســـت پولُس را برداریم که 
بدینطور قرار داد زیرا خواست تا آنجا پیاده رود. 
14 پس چون در اَســـوس او را ملاقات کردیم، او 

را برداشته، به مِتیلینی آمدیم. 15 و از آنجا به دریا 
کوچ کرده، روز دیگر به مقابل خَیوس رسیدیم و 
روز سوم به ساموس وارد شدیم و در تَرُوجیلیون 
توقّـــف نموده، روز دیگر وارد میلیتُس شـــدیم. 
16 زیرا که پولُس عزیمت داشـــت که از محاذی 

اَفَسُـــس بگذرد، مبادا او را در آســـیا درنگی پیدا 
شود، چونکه تعجیل می کرد که اگر ممکن شود 

تا روز پنطیکاست به اورشلیم برسد.
 17 پـــس از میلیتُـــس به اَفَسُـــس فرســـتاده، 
کشیشـــان کلیســـا را طلبید. 18 و چون به نزدش 
حاضر شـــدند، ایشـــان را گفت: »بر شما معلوم 
اســـت که از روز اوّل که وارد آســـیا شدم، چطور 

هر وقت با شـــما به ســـر می بردم؛ 19 که با کمال 
فروتنی و اشـــکهای بســـیار و امتحانهایی که از 
حیله های یهود بر من عارض می شد، به خدمت 
خداوند مشـــغول می بـــودم. 20 و چگونه چیزی 
را از آنچه برای شـــما مفید باشـــد، دریغ نداشتم 
بلکه آشکارا و خانه به خانهٔ شما را اِخبار و تعلیم 
می نمـــودم. 21 و به یهودیان و یونانیان نیز از توبه 
به سوی خدا و ایمانِ به خداوند ما عیسی مسیح 
شـــهادت می دادم. 22 و اینک، الآن در روح بسته 
شده، به اورشلیم می روم و از آنچه در آنجا بر من 
واقع خواهد شـــد، اطّلاعی نـــدارم. 23 جز اینکه 
روح القدس در هر شـــهر شهادت داده، می گوید 
که بندها و زحمات برایم مهیّا اســـت. 24 امّا این 
چیزها را به هیچ می شـــمارم، بلکه جان خود را 
عزیز نمی دارم تا دور خود را به خوشـــی به انجام 
رســـانم و آن خدمتـــی را که از خداوند عیســـی 
یافته ام که به بشـــارت فیض خدا شهادت دهم. 
25 و اکنـــون این را می دانم که جمیع شـــما که در 

میان شما گشته و به ملکوت خدا موعظه کرده ام، 
دیگـــر روی مرا نخواهید دیـــد. 26 پس امروز از 
شـــما گواهی می طلبم که من از خـــون همه بری 
هســـتم، 27 زیرا که از اعلام نمودن شما به تمامی 
ارادهٔ خـــدا کوتاهی نکردم. 28 پـــس نگاه دارید 
خویشـــتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما 
را بر آن اُسْـــقُف مقرّر فرمود تا کلیســـای خدا را 
رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است. 
29 زیرا مـــن می دانم که بعد از رحلت من، گرگان 

درنده به میان شما درخواهند آمد که بر گله ترحّم 
نخواهند نمود، 30 و از میان خودِ شـــما مردمانی 
خواهند برخاســـت که سخنان کج خواهند گفت 
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تا شاگردان را در عقب خود بکشند. 31 بنابراین 
بیدار باشـــید و به یاد آورید که مدّت ســـه سال 
شبانه روز از تنبیه نمودن هر یکی از شما با اشکها 
باز نایســـتادم. 32 و اکنون ای برادران شما را به 
خدا و به کلام فیض او می ســـپارم که قادر است 
شـــما را بنا کند و در میان جمیع مقدّسین شما را 
میراث بخشـــد. 33 نقره یا طلا یا لباس کســـی را 
طمع نورزیـــدم، 34 بلکه خود می دانید که همین 
دســـتها در رفع احتیاج خـــود و رفقایم خدمت 
می کرد. 35 این همه را به شـــما نمودم که می باید 
چنین مشقّت کشیده، ضعفا را دستگیری نمایید 
و کلام خداوند عیســـی را به خاطـــر دارید که او 

گفت دادن از گرفتن فرخنده است.«
 36 این بگفـــت و زانو زده، با همگی ایشـــان 
دعا کرد. 37 و همه گریهٔ بســـیار کردند و بر گردن 
پولُس آویخته، او را می بوســـیدند. 38 و بســـیار 
متالّم شـــدند خصوصاً برای آن سخنی که گفت: 
»بعد از اینْ روی مرا نخواهید دید.« پس او را تا 

به کشتی مشایعت نمودند.

بسوی اورشلیم

و چون از ایشـــان هجـــرت نمودیم، 21 
ســـفر دریا کردیم و به راه راســـت به 
کوس آمدیم و روز دیگـــر به رودس و از آنجا به 
پاترا. 2 و چون کشـــتی ای یافتیم که عازم فینیقیّه 
بود، بر آن ســـوار شده، کوچ کردیم. 3 و قبرس را 
بـــه نظر آورده، آن را به طـــرف چپ رها کرده، به 
سوی ســـوریه رفتیم و در صوُر فرود آمدیم زیرا 
که در آنجا می بایســـت بار کشتی را فرود آورند. 
4پس شـــاگردی چند پیدا کـــرده، هفت روز در 

آنجا ماندیم و ایشان به الهام روح به پولُس گفتند 
که به اورشـــلیم نرود. 5 و چـــون آن روزها را به 
سر بردیم، روانه گشـــتیم و همه با زنان و اطفال 
تا بیرون شهر ما را مشـــایعت نمودند و به کناره 
دریا زانو زده، دعا کردیم. 6 پس یکدیگر را وداع 
کرده، به کشتی سوار شدیم و ایشان به خانه های 

خود برگشتند.
 7 و ما ســـفر دریا را به انجام رسانیده، از صُور 
به پتولامیس رســـیدیم و برادران را سلام کرده، 
با ایشـــان یک روز ماندیـــم. 8 در فردای آن روز، 
از آنجا روانه شـــده، به قیصریّـــه آمدیم و به خانهٔ 
فیلپُّس مبشّـــر که یکی از آن هفـــت بود درآمده، 
نـــزد او ماندیم. 9 و او را چهار دخترِ باکره بود که 

نبوّت می کردند.
 10 و چـــون روز چنـــد در آنجا ماندیم، نبی ای 
آغابوس نام از یهودیه رســـید، 11 و نزد ما آمده، 
کمربند پولُس را گرفته و دستها و پایهای خود را 
بسته، گفت: »روح القدس می گوید که یهودیان 
در اورشـــلیم صاحب این کمربند را به همینطور 
بسته، او را به دســـتهای امّت ها خواهند سپرد.« 
12 پـــس چون این را شـــنیدیم، مـــا و اهل آنجا 

التماس نمودیم که به اورشـــلیم نرود. 13 پولُس 
جواب داد: »چه می کنید که گریان شده، دل مرا 
می شـــکنید زیرا من مستعدّم که نه فقط قید شوم 
بلکه تا در اورشـــلیم بمیـــرم به خاطر نام خداوند 
عیسی.« 14 چون او نشنید خاموش شده، گفتیم: 

»آنچه ارادهٔ خداوند است بشود.«
 15 و بعد از آن ایّام تدارک ســـفر دیده، متوجّه 
اورشـــلیم شـــدیم. 16 و تنی چند از شـــاگردان  
قیصریّه همراه آمده، ما را نزد شـــخصی مناسُون 
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نام که از اهل قِپْرس و شاگرد قدیمی بود، آوردند 
تا نزد او منزل نماییم.

در اورشلیم
 17 و چون وارد اورشلیم گشتیم، برادرانْ ما را 
به خشنودی پذیرفتند. 18 و در روز دیگر، پولُس 
ما را برداشـــته، نزد یعقوب رفت و همهٔ کشیشان 
حاضر شدند. 19 پس ایشان را سلام کرده، آنچه 
خدا به وســـیلهٔ خدمت او در میان امّت ها به عمل 
آورده بود، مفصّلًا گفت. 20 ایشـــان چون این را 
شنیدند، خدا را تمجید نموده، به وی گفتند: ای 
برادر، آگاه هســـتی که چند هزارهـــا از یهودیان 
ایمـــان آورده اند و جمیعاً در شـــریعت غیورند. 
21 و دربارهٔ تو شـــنیده اند که همهٔ یهودیان را که 

در میان امّت ها می باشـــند، تعلیم می دهی که از 
موســـی انحراف نمایند و می گویـــی نباید اولاد 
خود را مختون ســـاخت و به ســـنن رفتار نمود. 
22پس چه باید کرد؟ البتّه جماعت جمع خواهند 

شـــد زیرا خواهند شـــنید که تو آمده ای. 23 پس 
آنچه به تو گوییـــم به عمل آور، چهار مرد نزد ما 
هســـتند که بر ایشان نذری هست. 24 پس ایشان 
را برداشـــته، خود را با ایشان تطهیر نما و خرج 
ایشان را بده که سر خود را بتراشند تا همه بدانند 
که آنچـــه دربارهٔ تو شـــنیده اند اصلی ندارد بلکه 
خود نیز در محافظت شریعت سلوک می نمایی. 
25 امّـــا دربارهٔ آنانی که از امّت ها ایمان آورده اند، 

ما فرســـتادیم و حکم کردیم که از قربانی های بت 
و خون و حیوانات خفه شده و زنا پرهیز نمایند.«

 26 پس پولُس آن اشـــخاص را برداشـــته، روز 
دیگر با ایشـــان طهارت کرده، به هیکل درآمد و 

از تکمیل ایّام طهارت اطّلاع داد تا هدیه ای برای 
هر یک از ایشان بگذرانند.

گرفتار شدن پولس
 27 و چون هفت روز نزدیک به انجام رســـید، 
یهـــودی ای چند از آســـیا او را در هیـــکل دیده، 
تمامی قـــوم را به شـــورش آوردند و دســـت بر 
او انداختـــه، 28 فریاد برآوردند کـــه »ای مردان 
اســـرائیلی، امـــداد کنید! این اســـت آن کس که 
برخلاف امّت و شـــریعت و این مکان در هر جا 
همـــه را تعلیم می دهد. بلکه چند یونانی را نیز به 
هیکل درآورده، این مکان مقدّس را کثیف نموده 
اســـت.« 29 زیرا قبل از آن تَرُوفیمُسِ اَفَسُسی را 
با وی در شـــهر دیده بودنـــد و فکر می کردند که 

پولُس او را به هیکل آورده بود.
 30 پـــس تمامی شـــهر به حرکـــت آمد و خلق 
ازدحـــام کرده، پولُس را گرفتند و از هیکل بیرون 
کشـــیدند و بی درنگ درها را بستند. 31 و چون 
قصد قتل او می کردند، خبر به سرگرد سپاه رسید 
که تمامی اورشـــلیم به شورش آمده است. 32 او 
بی درنگ ســـپاه و اســـتوار ها را برداشته، بر سر 
ایشان تاخت. پس ایشان به مجرّد دیدن سرگرد و 

سپاهیان، از زدن پولُس دست برداشتند.
 33 چون ســـرگرد رســـید، او را گرفته، فرمان 
داد تـــا او را بدو زنجیر ببندند و پرســـید که »این 
کیســـت و چه کرده اســـت؟« 34 امّا بعضی از آن 
گروه به ســـخنی و بعضی به ســـخنی دیگر صدا 
می کردند. و چون او به ســـبب شورش، حقیقت 
امر را نتوانســـت فهمید، فرمود تـــا او را به قلعه 
بیاورند. 35 و چون به زینه رسید، اتّفاق افتاد که 



35 الوسر2لامعا2222

لشکریان به ســـبب ازدحام مردم او را برگرفتند، 
36زیـــرا گروهی کثیر از خلـــق از عقب او افتاده، 

صدا می زدند که »او را هلاک کن!« 
 37 چـــون نزدیک شـــد که پولُـــس را به قلعه 
درآورند، او به ســـرگرد گفت: »آیا اجازت است 
که به تو چیزی گویم؟« گفـــت: »آیا زبان یونانی 
را می دانـــی؟ 38 مگـــر تو آن مصری نیســـتی که 
چندی پیش از این فتنـــه برانگیخته، چهار هزار 
مرد قتّال را به بیابان برد؟« 39 پولُس گفت: »من 
مرد یهودی هستم از طرسوسِ قیلیقیه، شهری که 
بی نام و نشان نیســـت و خواهش آن دارم که مرا 
اجازه فرمایی تا به مردم ســـخن گویم.« 40 چون 
اجازه یافت، بر زینه ایســـتاده، به دســـت خود به 
مردم اشـــاره کرد؛ و چون آرامی کامل پیدا شـــد، 
ایشان را به زبان عبرانی مخاطب ساخته، گفت:

سخنان پولس

»ای برادران عزیز و پدران، حجّتی را 22 
که الآن پیش شما می آورم بشنوید.«

 2 چون شـــنیدند که به زبان عبرانی با ایشـــان 
تکلّم می کند، بیشتر خاموش شدند. پس گفت:

 3 »من مرد یهودی هســـتم، متولّد طرســـوسِ 
قیلیقیّـــه، امّا تربیت یافته بودم در این شـــهر در 
خدمـــت غمالائیل و در دقایق شـــریعتِ اجداد 
متعلّم شـــده، دربارهٔ خدا غیور می بودم، چنانکه 
همگی شما امروز می باشید. 4 و این طریقت را تا 
به قتل مزاحم می بودم به نوعی که مردان و زنان را 
بند نهاده، به زندان می انداختم، 5 چنانکه رئیس 
کَهَنَه و تمام اهل شـــورا به من شهادت می دهند 
که از ایشـــان نامه ها برای بـــرادران گرفته، عازم 

دمشـــق شدم تا آنانی را نیز که در آنجا باشند قید 
کرده، به اورشلیم آورم تا سزا یابند. 6 و در اثنای 
راه، چون نزدیک به دمشق رسیدم، قریب به ظهر 
ناگاه نوری عظیم از آســـمان گِرد من درخشـــید. 
7پس بر زمین افتاده، هاتفی را شـــنیدم که به من 

می گوید: "ای شـــائول، ای شـــائول، چرا بر من 
جفا می کنی؟" 8 من جـــواب دادم: "خداوندا تو 
کیســـتی؟" او مرا گفت، من آن عیســـی ناصری 
هستم که تو بر وی جفا می کنی. 9 و همراهان من 
نور را دیده، ترسان گشتند ولی آواز آن کس را که 
با من سخن گفت نشـــنیدند. 10 گفتم:"خداوندا 
چه کنم؟" خداوند مرا گفت: "برخاسته، به دمشق 
برو کـــه در آنجا تو را مطّلع خواهند ســـاخت از 
آنچه برایت مقرّر اســـت که بکنی." 11 پس چون 
از ابهّت آن نور نابینا گشـــتم، رفقایم دســـت مرا 
گرفته، به دمشـــق رســـانیدند. 12 آنگاه شخصی 
متقّی به حسب شـــریعت، حنّانیا نام که نزد همهٔ 
یهودیانِ ســـاکن آنجا نیک نام بود، 13 به نزد من 
آمده و ایســـتاده، به من گفت: "ای برادر شائول، 
بینا شـــو؛" که در همان ساعت بر وی نگریستم. 
14 او گفـــت: "خدای پدران ما تـــو را برگزید تا 

ارادهٔ او را بدانـــی و آن عادل را ببینی و از زبانش 
سخنی بشـــنوی. 15زیرا از آنچه دیده و شنیده ای 
نزد جمیع مردم شـــاهد بر او خواهی شـــد. 16 و 
حال چرا تأخیر می نمایی؟ برخیز و تعمید بگیر و 
نام خداوند را خوانده، خود را از گناهانت غسل 
ده." 17 و چون به اورشـــلیم برگشـــته، در هیکل 
دعـــا می کردم، بیخود شـــدم. 18 پس او را دیدم 
کـــه به من می گوید: "بشـــتاب و از اورشـــلیم به 
زودی روانه شـــو زیرا که  شـــهادت تو را در حقّ 
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من نخواهند پذیرفت." 19 من گفتم: "خداوندا، 
ایشـــان می دانند که من در هر کنیسه مؤمنین تو 
را حبـــس کرده، مـــی زدم؛ 20 و هنگامی که خون 
شهید تو استیفان را می ریختند، من نیز ایستاده، 
رضا بـــدان دادم و جامه های قاتـــلان او را نگاه 
می داشتم." 21 او به من گفت: "روانه شو زیرا که 

من تو را به سوی امّت های بعید می فرستم."«
 22 پس تا این ســـخن بدو گوش گرفتند؛ آنگاه 
آواز خود را بلند کرده، گفتند: »چنین شـــخص 
را از روی زمیـــن بردار که زنـــده ماندنِ او جایز 
نیست!« 23 و چون غوغا نموده و جامه های خود 
را افشـــانده، خاک به هوا می ریختند، 24 سرگرد 
فرمـــان داد تا او را به قلعـــه درآوردند و فرمود که 
او را بـــه تازیانه امتحان کننـــد تا بفهمد که به چه 
سبب اینقدر بر او فریاد می کردند. 25 و وقتی که 
او را به ریسمانها می بســـتند، پولُس به استوار ی 
کـــه حاضر بود گفت: »آیا بر شـــما جایز اســـت 
که مردی رومـــی را بی حجّت هم تازیانه زنید؟« 
26چون اســـتوار این را شنید، نزد سرگرد رفته، او 

را خبر داده، گفت: »چه می خواهی بکنی زیرا این 
شخص رومی اســـت؟« 27 پس سرگرد آمده، به 
وی گفت: »مرا بگو که تو رومی هستی؟« گفت: 
»بلی!« 28 ســـرگرد جـــواب داد: »من این حقوق 
را بـــه مبلغی خطیر تحصیل کردم!« پولُس گفت: 
»امّا من در آن مولود شدم.« 29 در ساعت آنانی که 
قصد تفتیش او داشـــتند، دست از او برداشتند و 
سرگرد ترسان گشت چون فهمید که رومی است 
از آن ســـبب که او را بسته بود. 30 بامدادان چون 
خواست درست بفهمد که یهودیان به چه علّت 
مدّعی او می باشـــند، او را از زندان بیرون آورده، 

فرمود تا ر ؤسای کَهَنَه و تمامی اهل شورا حاضر 
شـــوند و پولُس را پایین آورده، در میان ایشـــان 

برپا داشت.

پولس در حضور اهل شورا

پـــس پولُس بـــه اهل شـــورا نیک 23 
نگریســـته، گفت : »ای برادران، من 
تـــا امروز با کمال ضمیـــر صالح در خدمت خدا 

رفتار کرده ام.«
 2 آنگاه حنّانیا، رئیس کَهَنَه، حاضران را فرمود 
تا به دهانش زننـــد. 3 پولُس بدو گفت: »خدا تو 
را خواهد زد، ای دیوار سفیدشـــده! تو نشسته ای 
تا مرا برحســـب شـــریعت داوری کنی و به ضدّ 
شـــریعت حکم به زدنم می کنـــی؟« 4 حاضران 
گفتند: »آیا رئیس کَهَنَهٔ خدا را دشنام می دهی؟« 
5 پولُس گفت: »ای برادران، ندانســـتم که رئیس 

کَهَنَه اســـت، زیرا مکتوب است حاکم قوم خود 
را بـــد مگوی.« 6 چون پولُس فهمید که بعضی از 
صدّوقیان و بعضی از فریســـیانند، در مجلس ندا 
در داد که »ای برادران، من فریسی، پسر فریسی 
هســـتم و برای امیـــد و قیامت مـــردگان از من 
بازپرس می شـــود.« 7 چون این را گفت، در میان 
فریسیان و صدّوقیان منازعه برپا شد و جماعت 
دو فرقه شـــدند، 8 زیرا که صدّوقیان منکر قیامت 
و ملائکه و ارواح هستند امّا فریسیان قائل به هر 
دو. 9 پس غوغای عظیم برپا شد و کاتبانِ از فرقه 
فریسیان برخاسته مخاصمه نموده، می گفتند که 
»در این شخص هیچ بدی نیافته ایم و اگر روحی 
یا فرشـــته ای با او سخن گفته باشد با خدا جنگ 
نبایـــد نمود.« 10 و چون منازعه زیادتر می شـــد، 
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ســـرگرد ترســـید که مبادا پولُـــس را بدرند. پس 
فرمود تا ســـپاهیان پایین آمده، او را از میانشان 

برداشته، به قلعه درآوردند.
 11 و در شـــبِ همان روز خداوند نزد او آمده، 
گفـــت: »ای پولُس خاطر جمع باش زیرا چنانکه 
در اورشلیم در حق من شهادت دادی، همچنین 

باید در روم نیز شهادت دهی.«
 12 و چون روز شـــد، یهودیان با یکدیگر عهد 
بســـته، بر خویشـــتن لعن کردند که تـــا پولُس را 
نکُشـــند، نخورند و ننوشند. 13 و آنانی که دربارهٔ 
این، هم قَسَـــم شـــدند، زیاده از چهل نفر بودند. 
14 اینها نزد رؤســـای کَهَنَه و مشایخ رفته، گفتند: 

»بر خویشـــتن لعنت سخت کردیم که تا پولُس را 
نکُشیم چیزی نچشـــیم. 15 پس الآن شما با اهل 
شـــورا، ســـرگرد را اعلام کنید که او را نزد شما 
بیـــاورد که گویا اراده داریـــد در احوال او نیکوتر 
تحقیق نماییـــد؛ و ما حاضر هســـتیم که قبل از 
رســـیدنش او را بکُشـــیم.« 16 امّـــا خواهرزاده 
پولُس از کمین ایشـــان اطّـــلاع یافته، رفت و به 
قلعه درآمده، پولُـــس را آگاهانید. 17 پولُس یکی 
از اســـتواران را طلبیده، گفت: »این جوان را نزد 
ســـرگرد ببر زیرا خبـــری دارد که بـــه او بگوید.« 
18پس او را برداشته، به حضور سرگرد رسانیده، 

گفـــت: »پولُس زندانی مرا طلبیده، خواهش کرد 
که این جوان را به خدمت تو بیاورم، زیرا چیزی 
دارد که به تو عرض کند.« 19 پس سرگرد دستش 
را گرفته، به خلوت برد و پرسید: »چه چیز است 
کـــه می خواهی به من خبر دهی؟« 20 عرض کرد: 
»یهودیان متّفق شـــده اند که از تو خواهش کنند 
تا پولُس را فردا به مجلس شـــورا درآوری که گویا 

اراده دارنـــد در حـــقّ او زیادتر تفتیـــش نمایند. 
21پس خواهش ایشـــان را اجابت مفرما زیرا که 

بیشـــتر از چهل نفر از ایشـــان در کمین وی اند و 
به ســـوگند عهد بسته اند که تا او را نکُشند چیزی 
نخورند و نیاشامند و الآن مستعّد و منتظر وعدهٔ 
تو می باشـــند.« 22 ســـرگرد آن جوان را مرخّص 
فرموده، قدغن نمود که »به هیچ کس مگو که مرا 

از این راز مطّلع ساختی.«
 23 پس دو نفر از اســـتواران را طلبیده، فرمود 
که »دویســـت ســـپاهی و هفتاد سوار و دویست 
نیزه دار در ساعت سوم از شب حاضر سازید تا به 
قیصریه بروند؛ 24 و مرکبی حاضر کنید تا پولُس 
را ســـوار کرده، او را به ســـلامتی به نزد فِلیکْس 
حاکم برســـانند.« 25 و نامـــه ای بدین مضمون 
نوشت: 26 »کلُودِیوس لِیسِیاس، به حاکم گرامی 
فِلیکْس سلام می رساند. 27 یهودیان این شخص 
را گرفته، قصد قتل او داشتند. پس با سپاه رفته، 
او را از ایشان گرفتم، چون دریافت کرده بودم که 
رومی است. 28 و چون خواستم بفهمم که به چه 
سبب بر وی شـــکایت می کنند، او را به مجلس 
ایشـــان درآوردم. 29 پـــس یافتم که در مســـائل 
شـــریعت خود از او شکایت می دارند، ولی هیچ 
شـــکوه ای مســـتوجب قتل یا بند نمی دارند. 30و 
چـــون خبر یافتم که یهودیان قصد کمین ســـازی 
بـــرای او دارند، بی درنگ او را نزد تو فرســـتادم 
و مدّعیـــان او را نیز فرمودم تا در حضور تو بر او 

ادّعا نمایند والّسلام. «
 31 پس ســـپاهیان چنانکه مأمور شدند، پولُس 
را در شب برداشته، به اَنْتِیپاترِیس رسانیدند. 32و 
بامدادان ســـواران را گذاشته که با او بروند، خود 
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به قلعه برگشـــتند. 33 و چون ایشان وارد قیصریه 
شدند، نامه را به حاکم سپردند و پولُس را نیز نزد 
او حاضر ساختند. 34 پس حاکم نامه را ملاحظه 
فرموده، پرســـید که از کدام ولایت است. چون 
دانســـت که از قیلیقیّه اســـت، 35 گفت: »چون 
مدّعیان تو حاضر شـــوند، ســـخن تو را خواهم 
شنید.« و فرمود تا او را در سرای هیرودیس نگاه 

دارند.

محاکمه در حضور فلیکس

و بعد از پنـــج روز، حنّانیای رئیس 24 
س نام  کَهَنَه با مشایخ و خطیبی تَرْتُلُّ
رسیدند و شـــکایت از پولُس نزد حاکم آوردند. 
2 و چون او را احضـــار فرمود، ترْتُلس آغاز ادّعا 

نموده، گفت: »چون از وجود تو در آسایش کامل 
هســـتیم و احســـانات عظیمه از تدابیر تو بدین 
قوم رســـیده اســـت، ای فِلیکْس گرامی، 3 در هر 
جـــا و در هر وقت این را در کمال شـــکرگزاری 
ع نشـــوم،  می پذیریـــم. 4و امّا تا تو را زیاده مُصَدَّ
مستدعی هستم که از راه نوازش مختصراً عرض 
ما را بشـــنوی. 5 زیرا که این شـــخص را مفسد و 
فتنه انگیز یافته ایم در میان همهٔ یهودیان ســـاکن 
ربع مسکون و از پیشـــوایان بدعت نَصاری. 6 و 
چون او خواســـت هیکل را کثیف ســـازد، او را 
گرفته، اراده داشـــتیم که به قانون شـــریعت خود 
بر او داوری نماییم. 7 ولی لیسیاسِ سرگرد آمده، 
او را به زور بسیار از دستهای ما بیرون آورد، 8 و 
فرمود تا مدّعیانش نزد تو حاضر شـــوند؛ و از او 
بعد از امتحان می توانی دانست حقیقت همهٔ این 
اموری که ما بر او ادّعا می کنیم.« 9 و یهودیان نیز 

با او متّفق شده گفتند که چنین است.
 10 چـــون حاکـــم به پولُـــس اشـــاره نمود که 
ســـخن بگویـــد، او جـــواب داد: »از آن رو کـــه 
می دانم ســـالهای بسیار اســـت که تو حاکم این 
قوم می باشی، به خشـــنودی وافر حجّت دربارهٔ 
خود مـــی آورم. 11 زیرا تو می توانی دانســـت که 
زیاده از دوازده روز نیســـت که من برای عبادت 
به اورشـــلیم رفتم، 12 و مرا نیافتند که در هیکل 
با کســـی مباحثه کنم و نه در کنایس یا شـــهر که 
خلق را به شورش آورم. 13و هم آنچه الآن بر من 
ادّعا می کنند، نمی توانند اثبات نمایند. 14 امّا این 
را نـــزد تو اقرار می کنم که بـــه طریقتی که بدعت 
می گویند، خدای پـــدران را عبادت می کنم و به 
آنچه در تورات و انبیا مکتوب است معتقدم، 15و 
به خدا امیدوارم چنانکه ایشان نیز قبول دارند که 
قیامت مردگان از عـــادلان و ظالمان نیز خواهد 
شـــد. 16 و خود را در این امـــر ریاضت می دهم 
تا پیوســـته ضمیر خود را به ســـوی خدا و مردم 
بی لغزش نگاه دارم. 17و بعد از ســـالهای بسیار 
آمدم تا صدقـــات و هدایا برای قوم خود بیاورم. 
18و در این امور چند نفر از یهودیانِ آســـیا مرا در 

هیکلِ مطهّر یافتند بدون آشوب یا شورشی. 19 و 
ایشان می بایست نیز در اینجا نزد تو حاضر شوند 
تا اگر حرفی بر من دارنـــد ادّعا کنند. 20 یا اینان 
خـــود بگویند اگر گناهی از من یافتند وقتی که در 
حضور اهل شـــورا ایستاده بودم، 21 مگر آن یک 
ســـخن که در میان ایشان ایستاده، بدان ندا کردم 
که دربارهٔ قیامت مردگان از من امروز پیش شما 

بازپرس می شود.«
 22 آنـــگاه فِلیکْـــس چون از طریقـــت نیکوتر 
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گاهی داشـــت، امر ایشـــان را تأخیـــر انداخته،  آ
گفت: »چون لیســـیاسِ سرگرد آید، حقیقت امر 
شـــما را دریافت خواهم کرد.« 23 پس استوار را 
فرمان داد تا پولُس را نگاه دارد و او را آزادی دهد 
و احـــدی از خویشـــانش را از خدمت و ملاقات 
او منـــع نکنـــد. 24 و بعـــد از روزی چند فِلیکْس 
با همسر خود دَرُسِـــلا که زنی یهودی بود، آمده 
پولُس را طلبیده، سخن او را دربارهٔ ایمانِ مسیح 
شـــنید. 25 و چون او دربارهٔ عدالت و پرهیزکاری 
و داوری آینده خطاب می کرد، فِلیکْس ترســـان 
گشـــته، جواب داد که »اکنون برو چون فرصت 
کنم تـــو را باز خواهـــم خوانـــد.« 26 و نیز امید 
می داشت که پولُس او را نقدی بدهد تا او را آزاد 
ســـازد و از این جهت مکرّراً وی را خواسته، با او 
گفتگو می کرد. 27 امّا بعد از انقضای دو ســـال، 
پُورکیوس فَستوس، خلیفه ولایت فِلیکْس شد و 
فِلیکْس چون خواست بر یهود منّت نهد، پولُس 

را در زندان گذاشت.

محاکمه در حضور فستوس

پس چون فَســـتوس به ولایت خود 25 
رســـید، بعد از سه روز از قَیصَرِیّه به 
اورشلیم رفت. 2 و رئیس کَهَنَه و اکابر یهود نزد او 
بر پولُس ادّعا کردند و بدو التماس نموده، 3 منّتی 
بر وی خواستند تا او را به اورشلیم بفرستد و در 
کمین بودند که او را در راه بکُشند. 4 امّا فَستوس 
جـــواب داد که »پولُس را بایـــد در قَیصَرِیه نگاه 
داشـــت،« زیرا خود اراده داشـــت به زودی آنجا 
برود. 5 و گفت: »پس کسانی از شما که می توانند 
همراه بیایند تا اگر چیزی در این شـــخص یافت 

شود، بر او ادّعا نمایند.«
 6 و چون بیشتر از ده روز در میان ایشان توقّف 
کرده بـــود، به قَیصَرِیّه آمد و بامدادان بر مســـند 
حکومت برآمده، فرمود تا پولُس را حاضر سازند. 
7 چون او حاضر شـــد، یهودیانی که از اورشـــلیم 

آمده بودند، به گرد او ایستاده، شکایتهای بسیار و 
گران بر پولُس آوردند ولی اثبات نتوانستند کرد. 
8 او جـــواب داد که »نه به شـــریعت یهود و نه به 

هیکل و نه به قیصر هیچ گناه کرده ام.« 9 امّا چون 
فَستوس خواســـت بر یهود منّت نهد، در جواب 
پولُس گفت: »آیا می خواهی به اورشـــلیم آیی تا 
در آنجا در این امور به حضور من حکم شـــود؟« 
10 پولُـــس گفت: »در محکمه قیصر ایســـتاده ام 

که در آنجا می باید محاکمه من بشـــود. به یهود 
هیچ ظلمی نکرده ام، چنانکه تو نیز نیکو می دانی. 
11پس هر گاه ظلمی یا عملی مستوجب قتل کرده 

باشم، از مردن دریغ ندارم. امّا اگر هیچ یک از این 
شکایتهایی که اینها بر من می آورند اصلی ندارد، 
کسی نمی تواند مرا به ایشان سپارد. به قیصر رفع 
دعوی می کنم.« 12آنگاه فســـتوس بعد از مکالمه 
با اهل شورا جواب داد: »آیا به قیصر رفع دعوی 

کردی؟ به حضور قیصر خواهی رفت.«
 13 و بعد از مرور ایّام چند، اَغریپاس پادشـــاه 
و بر نیکـــی برای تحیّت فَســـتوس بـــه قَیصَرِیّه 
آمدنـــد. 14 و چون روزی بســـیار در آنجا توقّف 
نمودند، فَســـتوس برای پادشـــاه، مقدّمه پولُس 
را بیان کرده، گفت: »مردی اســـت که فِلیکْس او 
را در بند گذاشـــته اســـت، 15 که دربارهٔ او وقتی 
که به اورشـــلیم آمدم، رؤســـای کَهَنَه و مشـــایخ 
یهود مرا خبـــر دادند و خواهـــش نمودند که بر 
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او داوری شـــود. 16 در جـــواب ایشـــان گفتم که 
رومیان را رســـم نیست که احدی را بسپارند قبل 
از آنکه مدّعی علیه، مدّعیان خود را روبرو شـــود 
و او را فرصت دهند که ادّعای ایشـــان را جواب 
گوید. 17 پس چون ایشان در اینجا جمع شدند، 
بی درنگ در روز دوّم بر مسند نشسته، فرمودم تا 
آن شخص را حاضر کردند. 18 و مدّعیانش برپا 
ایســـتاده، از آنچه من گمان می بردم هیچ ادّعا بر 
وی نیاوردند. 19 بلکه مســـأله ای چند بر او ایراد 
کردند دربارهٔ مذهب خود و در حقّ عیسی نامی 
که مرده است و پولُس می گوید که او زنده است. 
20 و چون من در این گونه مســـایل شکّ داشتم، 

از او پرسیدم که، "آیا می خواهی به اورشلیم بروی 
تا در آنجـــا این مقدّمه فیصل پذیـــرد؟" 21 ولی 
چـــون پولُس رفع دعوی کرد کـــه برای محاکمه 
اُوغُسْـــطُس محفوظ ماند، فرمـــان دادم که او را 
نگاه بدارند تا او را به حضور قیصر روانه نمایم.«

 22 اَغْریپـــاس بـــه فَســـتوس گفـــت: »من نیز 
می خواهم این شـــخص را بشنوم.« گفت: »فردا 

او را خواهی شنید.«
 23 پس بامدادان چـــون اَغْریپاس و بَرْنِیکی با 
حشمتی عظیم آمدند و به دارالاستماع با سرگردان 
و بزرگان شهر داخل شـــدند، به فرمان فَستوس 
پولُس را حاضر ساختند. 24 آنگاه فَستوس گفت: 
»ای اَغریپاس پادشـــاه، و ای همـــهٔ مردمانی که 
نزد ما حضور دارید، این شـــخص را می بینید که 
دربارهٔ او تمامی جماعت یهود چه در اورشلیم و 
چه در اینجا فریاد کرده، از من خواهش نمودند 
کـــه دیگر نباید زیســـت کنـــد. 25 و امّا چون من 
دریافتم که او هیچ عملی مســـتوجب قتل نکرده 

است و خود به اوغُسطُس رفع دعوی کرد، اراده 
کردم که او را بفرســـتم. 26 و چون چیزی درست 
ندارم که دربـــارهٔ او به خداوندگار مرقوم دارم، از 
ایـــن جهت او را نزد شـــما و علی الخصوص در 
حضـــور تو ای اَغْرِیپاس پادشـــاه آوردم تا بعد از 
تفّحص شـــاید چیزی یافته بنـــگارم. 27 زیرا مرا 
خلاف عقل می نماید که اســـیری را بفرســـتم و 

شکایتهایی که بر اوست معروض ندارم.«

سخنان پولس در حضور اغریپاس

اغریپاس به پولُس گفت: »مرخّصی 26 
که کیفیت خود را بگویی.«

 پس پولُس دســـت خود را دراز کرده، حجّت 
خـــود را بیان کـــرد 2 که ای »اغریپاس پادشـــاه، 
سعادت خود را در این می دانم که امروز در حضور 
تو حجّت بیاورم، دربارهٔ همهٔ شـــکایت هایی که 
یهود از مـــن می دارند. 3 خصوصـــاً چون تو در 
همهٔ رســـوم و مســـایل یهود عالِم هستی، پس از 
تو مســـتدعی آنم که تحمّل فرموده، مرا بشنوی. 
4 رفتـــار مـــرا از جوانی چونکه از ابتـــدا در میان 

قوم خود در اورشـــلیم به ســـر می بـــردم، تمامی 
یهود می دانند 5 و مرا از اوّل می شناســـند هر گاه 
بخواهند شـــهادت دهند که به قانون پارساترین 
فرقهٔ دین خود فریســـی می بـــودم. 6 و اکنون به 
ســـبب امید آن وعده ای که خدا به اجداد ما داد، 
بر من ادّعا می کنند. 7 و حال آنکه دوازده ســـبط 
ما شبانه روز با ســـعی و کوشش عبادت می کنند 
محض امید تحصیل همین وعده که برای همین 
امیـــد، ای اَغْرِیپاس پادشـــاه، یهود بـــر من ادّعا 

می کنند.«
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 8 »شما چرا محال می پندارید که خدا مردگان 
را برخیزاند؟ 9 من هم در خاطر خود می پنداشتم 
که به نام عیســـی ناصری مخالفت بسیار کردن 
واجب است، 10 چنانکه در اورشلیم هم کردم و 
از رؤسای کَهَنَه قدرت یافته، بسیاری از مقدّسین 
را در زنـــدان حبـــس می کردم و چون ایشـــان را 
می کشتند، در فتوا شریک می بودم. 11 و در همهٔ 
کنایس بارها ایشـــان را زحمت رسانیده، مجبور 
می ســـاختم که کفر گویند و بر ایشـــان به شدّت 
دیوانه گشته تا شـــهرهای بعید تعاقب می کردم. 
12 در این میـــان، هنگامی که با قدرت و اجازت 

از رؤســـای کَهَنَه به دمشق می رفتم، 13 در راه، ای 
پادشـــاه، در وقت ظهر نوری را از آسمان دیدم، 
درخشنده تر از خورشید که در دور من و رفقایم 
تابیـــد. 14 و چون همه بر زمین افتادیم، هاتفی را 
شـــنیدم که مرا به زبان عبرانی مخاطب ساخته، 
گفت، ای شـــائول، شـــائول، چرا بـــر من جفا 
می کنی؟ تو را بر میخها لگد زدن دشـــوار است. 
15 من گفتم: "خداوندا تو کیســـتی؟" گفت: "من 

عیســـی هستم که تو بر من جفا می کنی." 16 و امّا 
برخاسته، بر پا بایست زیرا که بر تو ظاهر شدم تا 
تو را خادم و شاهد مقرّر گردانم بر آن چیزهایی 
که مرا در آنها دیده ای و بر آنچه به تو در آن ظاهر 
خواهـــم شـــد. 17 و تو را رهایـــی خواهم داد از 
قـــوم و از امّت هایی که تو را بـــه نزد آنها خواهم 
فرســـتاد، 18 تا چشمان ایشـــان را باز کنی تا از 
ظلمت به سوی نور و از قدرت شیطان به جانب 
خدا برگردند تا آمرزش گناهان و میراثی در میان 
مقدّسین به وسیلهٔ ایمانی که بر من است بیابند.«

 19 »آن وقـــت ای اَغْرِیپاس پادشـــاه، رؤیای 

آســـمانی را نافرمانی نورزیدم. 20 بلکه نخســـت 
آنانی را که در دمشـــق بودند و در اورشـــلیم و در 
تمامـــی مرز و بوم یهودیّـــه و امّت ها را نیز اعلام 
می نمودم که توبه کنند و به ســـوی خدا بازگشت 
نمایند و اعمال لایقـــهٔ توبه را به جا آورند. 21 به 
سبب همین امور یهود مرا در هیکل گرفته، قصد 
قتل من کردند. 22 امّا از خدا کمک یافته، تا امروز 
باقی ماندم و خرد و بـــزرگ را اعلام می نمایم و 
حرفی نمی گویم، جز آنچه انبیا و موســـی گفتند 
که می بایست واقع شود، 23 که مسیح می بایست 
زحمت بیند و نوبر قیامت مردگان گشـــته، قوم و 

امّت ها را به نور اعلام نماید.«
 24 چـــون او بدیـــن ســـخنان، حجّـــت خود 
را مـــی آورد، فَســـتوس به آواز بلنـــد گفت: »ای 
پولُس دیوانه هســـتی! کثرت »علـــم تو را دیوانه 
کرده اســـت!« 25 گفـــت: ای فَســـتوسِ گرامی، 
دیوانه نیســـتم بلکه ســـخنان راستی و هوشیاری 
را می گویـــم. 26 زیرا پادشـــاهی که در حضور او 
بـــه دلیری ســـخن می گویم، از این امـــور مطّلع 
است، چونکه مرا یقین است که هیچ یک از این 
مقدّمات بر او مخفی نیســـت، زیرا که این امور 
در خلوت واقع نشد. 27 ای اَغْرِیپاس پادشاه، آیا 
به انبیا ایمان آورده ای؟ می دانم که ایمان داری!« 
28 اَغْرِیپـــاس به پولُس گفـــت: »به قلیل ترغیب 

می کنی که من مسیحی بگردم؟« 29 پولُس گفت: 
»از خدا خواهش می داشـــتم یا به قلیل یا به کثیر، 
نه تنها تـــو بلکه جمیع این اشـــخاصی که امروز 
ســـخن مرا می شـــنوند مثل من گردنـــد، جز این 

زنجیرها!«
 30 چـــون این را گفـــت، پادشـــاه و حاکم و 
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برنیکی و سایر مجلسیان برخاسته، 31 رفتند و با 
یکدیگر گفتگو کرده، گفتند: »این شخص هیچ 
عملی مســـتوجب قتل یا حبس نکرده اســـت.« 
32و اَغْریپاس به فَسْـــتوس گفت: »اگر این مرد به 

قیصر رفع دعوی خود نمی کرد، او را آزاد کردن 
ممکن می بود.«

حرکت بسوی روم

چون مقرّر شـــد که به ایتالیا برویم، 27 
پولُس و چنـــد زندانی دیگـــر را به 
اســـتوار از سپاه اُغُسْطُس که یولیوس نام داشت، 
سپردند. 2 و به کشـــتی اَدرامیتینی که عازم بنادر 
آسیا بود، سوار شده، کوچ کردیم و اَرِستَرْخُس از 
اهل مقدونیه از تســـالونیکی همراه ما بود. 3 روز 
دیگـــر به صیدون فرود آمدیم و یولیوس با پولُس 
ملاطفت نموده، او را اجازت داد که نزد دوستان 
خود رفته، از ایشان نوازش یابد. 4 و از آنجا روانه 
شـــده، زیر قِپرُس گذشـــتیم زیرا که باد مخالف 
بود. 5 و از دریای کنارِ قیلیقیّه و پَمفلیّه گذشـــته، 
به میرای لیکیّه رســـیدیم 6 در آنجا استوار کشتیِ 
اِسْکَنْدَرِیه را یافت که به ایتالیا می رفت و ما را بر 
آن ســـوار کرد. 7 و چند روز به آهستگی رفته، به 
قَنیدُس به مشقّت رسیدیم و چون باد مخالف ما 
می بود، در زیر کرِیت نزدیک سَـــلْمونی راندیم، 
8 و به دشـــواری از آنجا گذشته، به موضعی که به 

بنادر حَسَـــنَه مُسمّىٰ و قریب به شهر لِسائیه است 
رسیدیم.

 9 و چون زمان منقضی شد و در این وقت سفر 
دریا خطرناک بود، زیرا که ایّام روزه گذشته بود، 
10 پولُس ایشـــان را نصیحـــت کرده، گفت: »ای 

مردمان، می بینم که در این ســـفر ضرر و خُسران 
بســـیار پیدا خواهد شـــد، نه فقط بار و کشتی را 
بلکـــه جانهای ما را نیز.« 11 ولی اســـتوار ناخدا 
و صاحب کشـــتی را بیشـــتر از قول پولُس اعتنا 
نمود. 12 و چون آن بندر نیکو نبود که زمســـتان را 
در آن به ســـر برند، اکثر چنان مصلحت دانستند 
کـــه از آنجا نقل کنند تا اگر ممکن شـــود خود را 
به فینیکس رسانیده، زمســـتان را در آنجا به سر 
برند که آن بندری اســـت از کریت مواجّه مغرب 
جنوبی و مغرب شمالی. 13 و چون نسیم جنوبی 
وزیـــدن گرفت، گمان بردند که به مقصد خویش 
رســـیدند. پس لنگر برداشـــتیم و از کنارهٔ کریت 
گذشـــتیم. 14 امّا چیزی نگذشت که بادی شدید 
کـــه آن را اُورُکلیدون می نامنـــد از بالای آن زدن 
گرفت. 15در ســـاعت کشـــتی ربوده شده، رو به 
سوی باد نتوانست نهاد. پس آن را از دست داده، 
بی اختیار رانده شـــدیم. 16 پس در زیر جزیره ای 
کـــه کلودی نـــام داشـــت، دوان دوان رفتیم و به 
دشـــواری زورق را در قبض خـــود آوردیم. 17 و 
آن را برداشته و معونات را استعمال نموده، کمر 
کشـــتی را بستند و چون ترســـیدند که به ریگزارِ 
سیرْتس فرو روند، حِبال کشتی را فرو کشیدند و 
همچنان رانده شدند. 18 و چون طوفان بر ما غلبه 
می نمود، روز دیگر، بارِ کشتی را بیرون انداختند. 
19و روز ســـوم به دستهای خود آلات کشتی را به 

دریا انداختیم. 20 و چون روزهای بســـیار آفتاب 
و ســـتارگان را ندیدنـــد و طوفانی شـــدید بر ما 

می افتاد، دیگر هیچ امید نجات برای ما نماند. 
21 و بعد از گرســـنگی بســـیار، پولُس در میان 

ایشـــان ایســـتاده، گفت : »ای مردمان، نخست 
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می بایســـت ســـخن مرا پذیرفته، از کریت نقل 
نکرده باشـــید تا این ضرر و خســـران را نبینید. 
22اکنـــون نیـــز شـــما را نصیحـــت می کنم که 

خاطرجمع باشـــید زیرا که هیـــچ ضرری به جان 
یکی از شما نخواهد رسید مگر به کشتی. 23 زیرا 
که دوش، فرشـــته آن خدایی که از آن او هستم و 
خدمتِ او را می کنم، به من ظاهر شده، 24 گفت: 
"ای پولُس ترســـان مباش زیرا باید تو در حضور 
قیصر حاضر شوی. و اینک، خدا همهٔ همسفران 
تو را به تو بخشـــیده اســـت." 25 پس ای مردمان 
خوشـــحال باشید زیرا ایمان دارم که به همانطور 
که به من گفت، واقع خواهد شـــد. 26 امّا باید در 

جزیره ای بیفتیم.«
 27 و چون شب چهاردهم شد و هنوز در دریای 
اَدْرِیا به هر ســـو رانده می شدیم، در نصف شب 
ملاحّان گمان بردند که خشـــکی نزدیک است. 
28 پس پیمایش کرده، بیســـت قامـــت یافتند. و 

قدری پیشـــتر رفتـــه، باز پیمایش کـــرده، پانزده 
قامت یافتند. 29 و چون ترسیدند که به صخره ها 
بیفتیم، از پشـــت کشتی چهار لنگر انداخته، تمنّا 
می کردند که روز شود. 30 امّا چون ملاحّان قصد 
داشـــتند که از کشتی فرار کنند و زورق را به دریا 
انداختند به بهانه ای که لنگرها را از پیش کشـــتی 
بکَشـــند، 31 پولُس استوار و ســـپاهیان را گفت: 
»اگر اینها در کشـــتی نمانند، نجات شما ممکن 
نباشـــد.« 32 آنگاه سپاهیان ریسمانهای زورق را 

بریده، گذاشتند که بیفتد. 
33 چون روز نزدیک شد، پولُس از همه خواهش 

نمـــود که چیـــزی بخورند. پس گفـــت: »امروز 
روز چهاردهم اســـت که انتظار کشیده و چیزی 

نخورده، گرســـنه مانده اید. 34 پس استدعای من 
این اســـت که غذا بخورید که عافیت برای شما 
خواهـــد بود، زیـــرا که مویی از ســـر هیچ یک از 
شـــما نخواهد افتاد.« 35 این بگفت و در حضور 
همه نان گرفته، خدا را شـــکر گفت و پاره کرده، 
خوردن گرفت. 36 پس همه قویّ دل گشته نیز غذا 
خوردند. 37 و جمله نفوس در کشتی دویست و 
هفتاد و شش بودیم. 38 چون از غذا سیر شدند، 

گندم را به دریا ریخته، کشتی را سبک کردند.
 39 امّا چون روزْ روشن شد، زمین را نشناختند؛ 
امّا خلیجی دیدند که شاطی ای داشت. پس رأی 
زدند که اگر ممکن شـــود، کشتی را بر آن برانند. 
40 و بند لنگرها را بریده، آنها را در دریا گذاشتند 

و بندهای سکّان را باز کرده، و بادبان را برای باد 
گشـــاده، راه ساحل را پیش گرفتند. 41 امّا کشتی 
را درمجمـــع بحرین به پایاب رانـــده، مقدّم آن 
فرو شده، بی حرکت ماند ولی مؤخّرش از لطمه 
امواج در هم شکســـت. 42 آنگاه سپاهیان قصد 
قتل زندانیان کردند که مبادا کســـی شـــنا کرده، 
بگریزد. 43 امّا اســـتوار چون خواســـت پولُس را 
برهاند، ایشـــان را از این اراده باز داشت و فرمود 
تا هر که شـــناوری داند، نخست خویشتن را به 
دریا انداخته به ســـاحل رســـاند. 44 و بعضی بر 
تختهـــا و بعضی بر چیزهای کشـــتی و همچنین 

همه به سلامتی به خشکی رسیدند.

در جزیره مالت

و چون رستگار شـــدند، یافتند که 28 
جزیره مالت نام دارد. 2 و آن مردمان 
بَرْبَری با ما کمال ملاطفت نمودند، زیرا به سبب 
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باران که می بارید و ســـرما آتش افروخته، همهٔ ما 
را پذیرفتنـــد. 3 چون پولُس مقداری هیزم فراهم 
کرده، بر آتش می نهاد، به سبب حرارت، افعی ای 
بیرون آمده، بر دستش چســـپید. 4 چون بَرْبَرِیان 
جانور را از دســـتش آویخته دیدنـــد، با یکدیگر 
می گفتند: »بلاشکّ این شخص، خونی است که 
با اینکه از دریا رست، عدل نمی گذارد که زیست 
کنـــد.« 5 امّا آن جانور را در آتـــش افکنده، هیچ 
ضرر نیافت. 6 پس منتظر بودند که او آماس کند 
یا ناگهان افتاده، بمیرد. ولی چون انتظار بســـیار 
کشـــیدند و دیدند که هیچ ضرری بدو نرســـید، 

برگشته گفتند که خدایی است.
 7 و در آن نواحـــی، املاک رئیـــس جزیره که 
پوبلیس نام داشـــت بود کـــه او ما را به خانهٔ خود 
طلبیده، ســـه روز به مهربانی مهمانی نمود. 8 از 
قضا پدر پوْبلیوس را رنج تب و اســـهال عارض 
شـــده، خفته بود. پس پولُس نزد وی آمده و دعا 
کرده و دســـت بر او گذارده، او را شـــفا داد. 9و 
چون این امر واقع شـــد، ســـایر مریضانی که در 
جزیره بودند آمده، شـــفا یافتند. 10 و ایشان ما را 
اکرام بسیار نمودند و چون روانه می شدیم، آنچه 

لازم بود برای ما حاضر ساختند.

در روم
 11 و بعد از ســـه ماه به کشـــتی اِسْـــکَنْدَریّه که 
علامت جوزا داشت و زمســـتان را در جزیره به 
سر برده بود، سوار شدیم. 12 و به سراکُوس فرود 
آمده، ســـه روز توقّف نمودیـــم. 13و از آنجا دور 
زده، به رِیغیون رســـیدیم و بعـــد از یک روز باد 
جنوبـــی وزیده، روز دوّم وارد پوطیولی شـــدیم. 

14و در آنجا برادران یافته، حسب خواهش ایشان 

هفت روز ماندیـــم و همچنین به رُوم آمدیم.15و 
بـــرادرانِ آنجا چـــون از احوال ما مطلّع شـــدند، 
به اســـتقبال ما بیـــرون آمدند تـــا فُورَنِ اَپِیوس و 
ســـه دکّان. و پولُس چون ایشـــان را دید، خدا را 
شـــکر نموده، قویّ دل گشـــت. 16 و چون به رُوم 
رســـیدیم، اســـتوار زندانیان را به ســـردار افواج 
خاصّه ســـپرد. امّا پولُس را اجـــازت دادند که با 
یک ســـپاهی که محافظت او می کـــرد، در منزل 

خود بماند.
 17 و بعد از ســـه روز، پولُـــس بزرگان یهود را 
طلبید و چون جمع شـــدند به ایشان گفت: »ای 
بـــرادرانِ عزیز، بـــا وجودی که مـــن هیچ عملی 
خلاف قوم و رسوم اجداد نکرده بودم، همانا مرا 
در اورشلیم بســـته، به دستهای رومیان سپردند. 
18 ایشان بعد از تفحّص چون در من هیچ علّت 

قتل نیافتند، اراده کردند که مرا رها کنند. 19ولی 
چـــون یهود مخالفـــت نمودند، ناچار شـــده به 
قیصر رفع دعوی کردم، نـــه تا آنکه از امّت خود 
شـــکایت کنم. 20 اکنون بدین جهت خواســـتم 
شما را ملاقات کنم و ســـخن گویم زیرا که برای 
امید اســـرائیل، بدین زنجیر بسته شدم.« 21 وی 
را گفتند: »ما هیچ نوشـــته در حـــق تو از یهودیّه 
نیافته ایم و نه کســـی از برادرانی که از آنجا آمدند، 
خبری یا سخن بدی دربارهٔ تو گفته است. 22امّا 
مصلحت دانستیم از تو مقصود تو را بشنویم زیرا 
ما را معلوم اســـت که این فرقـــه را در هر جا بد 

می گویند.«
 23 پـــس چون روزی بـــرای وی معیّن کردند، 
بســـیاری نزد او به منزلش آمدند که برای ایشان 
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به ملکوت خدا شهادت داده، شرح می نمود و از 
تورات موسی و انبیا از صبح تا شام دربارهٔ عیسی 
اقامه حجّت می کرد. 24 پس بعضی به سخنان او 
ایمان آوردند و بعضی ایمان نیاوردند. 25 و چون 
با یکدیگر معارضه می کردند، از او جدا شـــدند 
بعد از آنکه پولُس این یک ســـخن را گفته بود که 
»روح القدس به وســـاطت اِشَعْیای نبی به اجداد 
ما نیکو خطاب کرده، 26 گفته اســـت که، نزد این 
قوم رفته بدیشـــان بگو به گوش خواهید شنید و 
نخواهید فهمید و نظر کرده خواهید نگریســـت 
و نخواهید دید؛ 27 زیرا دل این قوم غلیظ شـــده 
و به گوشهای ســـنگین می شنوند و چشمان خود 

را بـــر هم نهاده اند، مبادا به چشـــمان ببینند و به 
گوشها بشنوند و به دل بفهمند و بازگشت کنند تا 
ایشان را شفا بخشم. 28 پس بر شما معلوم باد که 
نجات خدا نزد امّت ها فرستاده می شود و ایشان 

خواهند شنید.«
 29 چـــون این را گفـــت یهودیـــان رفتند و با 
یکدیگر مباحثه بسیار می کردند. 30 امّا پولُس دو 
ســـال تمام در خانهٔ اجاره ای خود ســـاکن بود و 
هر کـــه به نزد وی می آمـــد، می پذیرفت. 31 و به 
ملکوت خدا موعظه می نمود و با کمال دلیری در 
امور عیسی مسیحِ خداوند بدون ممانعت تعلیم 

می داد.


